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"آزادی زن بدون آزادی بشریت ممکن نیست"

فـضا در کف خیابـان ھـا بیش از آنکھ ملتھـب یا آمـاده انـفجار بـاشـد، سـرد، فـرسـوده و غـبارآلـود 
اسـت. سـایھ جـنگِ اخیر و آوارِ اقـتصادیِ تحـریم ھـا، تـوده ھـا را بـھ جـای سـوق دادن بـھ سـمت 
سـازمـان یابی انـقلابی، درگیر یک چـرخ دنـده بی رحـم بـرای بـقای روزمـره کرده اسـت. جـامـعھ 
در یک انسـداد کامـل نـفس می کشد؛ وضعیتی کھ در آن پـتانسیل ھـای اعـتراضیِ گـذشـتھ، زیر 

بارِ سنگینِ فرسودگی مادی مستھلک شده اند. 

پـرده اول: نـاوگـان حـمل  و نـقل عـمومی؛ عـادی  سـازی و سـازگـاری مـتقابـل پـوشـش اختیاری 
زنـان در مـترو و اتـوبـوس ھـا بـھ یک واقعیتِ تثبیت  شـده و روزمـره تـبدیل شـده اسـت، امـا این 
تـصویر دیگر مـاھیتِ یک «تـعرض سیاسیِ حـاد» را نـدارد. حکومـت بـھ دلیل ھـزینھ ھـای 
بـالای درگیری، این وضعیت را دوفـاکتو پـذیرفـتھ و مـأمـورانـش عـقب نشسـتھ انـد؛ زنـان نیز این 

حق را بھ عنوان بخشی از روال عادی زندگی تفکیک کرده اند. 

 گزارشی از بطن یک وضعیت غیرانقلابی
  تیر ١۴٠۵

از ایران 
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گـفتگوھـا بیشتر رنـگِ درمـانـدگی و گـلھ گـزاری دارد تـا تـدارک 
بــرای یک اعــتراض منسجــم. ســایھ وضعیت جنگی گــذشــتھ، 
ھـراسی از نـاامنیِ بیشتر را در دل ھـا کاشـتھ کھ مـردم را بـھ سـمتِ 

«حفظ وضع موجودِ مادی، ھرچند ذلت بار» سوق می دھد. 

در سـوی دیگر، نسـل جـوان کھ سـبک زنـدگی اش سکولار شـده، 
درگیر انسـداد اسـت. در حـلقھ ھـای جـوانـان، اثـری از شـور انـقلابی 
یا امید بــھ آلــترنــاتیوھــا -چــھ راســت و چــھ چــپ- دیده نمی شــود. 
سـرخـوردگی از بی نتیجھ بـودن خیزش ھـای قبلی، خـروجیِ خـود 
را در میل مـفرط بـھ مـھاجـرت، پـناه بـردن بـھ فـضاھـای مـجازی یا 
انـفعالِ مـطلق نـشان می دھـد. دسـتاورد مـدنی ھسـت، امـا افـق سیاسی 

کور است. 

پـرده چـھارم: کارگـاه ھـای صنعتی؛ فـلج مـادی و خـامـوشیِ 
صـداھـا در مـناطـق صنعتی و کارگـاھی حـاشیھ، قطعی ھـای مکرر 
بـرق و کمبود مـواد اولیھ، چـرخ تـولید کوچک را کند کرده اسـت. 
کارفـرمـایان بـھ راحتی دسـت بـھ تـعدیل کارگـران روزمـزد و زنـان 

سرپرست خانوار می زنند. 

در این جـغرافیا، سـتم طـبقاتی 
در عــریان تــرین شکل خــود 
جــریان دارد، امــا بــرخــلاف 
تـصور، این سـتم بـھ اعـتصاب 
یا مــقاومــت منتھی نمی شــود. 
تــــرس از اخــــراج، نــــبودِ 
ھیچ گـونـھ نـھاد حـمایتیِ مسـتقل 
و ســرکوب شــدید کادرھــای 
کارگـری، جـامـعھ کارگـاھی 
را بــــھ سکـوت و پــــذیـرشِ 
شـــرایطِ خـــردکننده واداشـــتھ 
اسـت. کینھ طـبقاتی غلیظ اسـت، امـا ابـزار مـادی و رمـقِ فیزیکی 

برای تبدیل شدن بھ یک حرکتِ سازمان یافتھ را ندارد.  

در واقـع، یک «سـازگـاری مـتقابـل و خـاکستری» شکل گـرفـتھ 
اسـت. این سـنگر  فـرھنگی فـتح شـده، امـا بـھ ھیچ وجـھ بـھ عـنوان 
مـوتـور محـرک یا جـرقـھ ای بـرای یک حـرکت سیاسی بـزرگ تـر 
علیھ کل سـاخـتار عـمل نمی کند. ھـمھ  چیز در حـد یک تـوازن قـوای 

ایستا در سبک زندگی منجمد شده است. 

پرده دوم: بازار؛ گرانی بھ مثابھ عامل انفعال و فردگرایی 
تـورم و نـوسـانـات شـدید قیمت ھـا پـس از تـحولات نـظامی اخیر، 
سـفره ھـا را بـھ زانـو درآورده اسـت. بـرخـلاف این تحـلیل کھ فـقر 
مـردم و کارگـران را رادیکال می کند، واقعیت عینی بـازار نـشان 

می دھد کھ گرانی مایھ پراکندگی و انزوا شده است. 

در صــف ھــا و مــغازه ھــا، خــشم و غــرولــندھــای پــراکنده شنیده 
می شـود، امـا این خـشم فـاقـد ھـرگـونـھ افـق و جھـت گیری مـشخص 
اسـت. مـردم بـھ جـای سـازمـان یابی، بـھ شکل انـفرادی مـچ انـدازی 
می کنند تـا کلاه خـود را در این طـوفـان اقـتصادی سـفت بچسـبند. 
آگـاھی سیاسی جـای خـود را بـھ یک «اضـطراب مـعاشِ مـفرط» 

داده کھ رمــق ھــرگــونــھ 
فکر کردن بـھ تغییرات 
بنیادین یا پیوســـتن بـــھ 
تشکل ھـا را از جـامـعھ 

می گیرد. 

ســـــوم:  پـــــرده 
فـــضاھـــای عـــمومی؛ 
پـاتـوقِ سـرخـوردگی و 

بی افقی 
عـصرھـا در پـارک ھـا، 
تـصویرِ غـالـب، ایستایی 
اسـت. بـازنشسـتگان از 

قـطع ارقـام بیمھ و حـقوق ھـای زیر خـط فـقر شکایت دارنـد، امـا 
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ســوی دیگر درگیر حــملات مــتقابــل انــد. اســرائیل نیز در 
غـزه، سـاحـل غـربی و لـبنان مـشغول ادامۀ کشتار و اشـغال 

است.  
آینده ھـمانـگونـھ کھ اشـاره کردیم نـامـعلوم و مـبھم اسـت. رونـد 
تـاکنونی نـشان داده کھ تـمام صـحبت ھـا در مـورد دیپلماسی 
پــوچ و دروغ اســت. این دیپلماسی نیست، بلکھ یک بــازی 
بــرای وقــت خــریدن، فــریب دادن و ســاکت کردن مــنتقدین 
اسـت. مـتاسـفانـھ ھـم سـخنگویان دولـتھا و ھـم رسـانـھ ھـا دروغ 
می گـویند. امـا تـحولات دیگری در عـرصـھ سیاسـت آمـریکا 
و اســرائیل و ھمچنین در رونــد جــنگ بــوقــوع پیوســتھ کھ 
حــائــز اھمیت اســت و نــشان می دھــد کھ نیتٌ آمــریکا و 

اسرائیل یک جنگ دراز مدت است. 

دخالت رسمی اوکراین در جنگ  
تــاکنون از دخــالــت اوکراین در جــنگ بــنفع شیخ نشین ھــا 
وھمچنین ســـازمـــانـــدھی عملیات ھـــای از نـــوع "پـــرچـــم 
دروغین" در عـراق علیھ شیخ نشین ھـا گـزارش شـده اسـت. 

 آیندۀ نامعلوم! 

از خطر جھانی شدن جنگ تا 
وحدت آمریکا و اسرائیل

آذر ماجدی 
٨ مردادماه ١۴٠۵- ٣٠ ژوئیھ ٢٠٢۶ 

بــدنــبال امــضای تــفاھــمنامــھ نــوشــتیم کھ این یک قــرارداد 
شکننده اسـت وھـر آن جـنگ می تـوانـد از سـر گـرفـتھ شـود. 
آتــش بــس دو ھــفتھ بیشتر طــول نکشید کھ آمــریکا حــملات 
ھـوایی را از سـر گـرفـت و بـمدت دوھـفتھ بیش از ١٠ شھـر 
و جـزیره در مـناطـق جـنوب و جـنوب غـربی ایران، از جـملھ 
اھـواز، آبـادان، قـشم، بـندرعـباس و بـوشھـر را بـمباران کرد. 
آمـــریکا صـــریحا تھـــدید نـــمود کھ حـــزیرۀ خـــارک و یا 
خـوزسـتان را بـھ اشـغال درخـواھـد آورد. اشـغال خـوزسـتان 

یکی از نتایج محتمل این جنگ محسوب می شود. 

روزجــمعھ دوم مــراد بــمباران قــطع و لــفاظی در مــورد 
دیپلماسی و مـذاکره آغـاز شـد. امـا از صـبح پـنجشنبھ ھشـتم 
مـرداد بـمباران بـار دیگر آغـاز گـردید. در طـول این ھـفتھ 
درگیری ھــایی در عــربســتان ســعودی، اردن و عــراق نیز 
روی داده اسـت. بـنظر می رسـد کھ جـنگ در حـال گسـترش 
بـھ کل مـنطقھ اسـت. عـربسـتان و شیخ نشین ھـا از یکسو، 
حــوثی ھــا و نیروھــای مــدافــع رژیم اســلامی در عــراق از 
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شـده اسـت. ھـمھ می دانـند کھ بـدون دخـالـت آمـریکا، اسـرائیل 
یک مـاه دوام نمی آورد. آمـریکا و اسـرائیل تـوسـط یک ھیات 
حـاکمھ اداره می شـونـد. این واقعیت بـویژه از اکتبر ٢٠٢٣ 
ھـر چـھ روشـن تـر در بـرابـر چـشمان جـھانیان قـرارگـرفـتھ 

است.  

آنــچھ بــعنوان "لابی" از آن ســخن می رود، درواقــع بخشی 
از ھیات حــاکمۀ دو کشور اســت. ســازمــان وسیعی کھ بــا 
پـرداخـت پـولـھای ھـنگفت، سیاسـتمداران آمـریکا را تعیین می 
کند، بـا راه انـدازی شـبکھ بـاجگیری "تلۀ عسـل" بـخش عـمدۀ 
سیاسـتمداران، کار بـدسـتان یا افـراد بـا نـفوذ را بـدام انـداخـتھ و 
بــا تھیۀ فیلم و عکس و ســند از فــساد آنــھا، نــقش داشــتن در 
تــجاوز، پــدوفیلی، و جــنایات بــاور نکردنی دیگر، آنــھا را 
وادار بــھ پیشبرد سیاســت مــورد نــظرش می کند. (افــشای 
اسـناد اپسـتین این مـسالـھ را کامـلا بـرمـلا کرد.) اگـر تـا چـند 
ســال پیش این حــقایق را "تــئوری تــوطــئھ" می خــوانــدنــد، 

اکنون دیگر حقایقی مسلم بشمار می روند.  

در اینصورت آیا نــباید ادغــام رسمی دو ارتــش را بــعنوان 
یک اقـدام فـرمـال و بی اھمیت نـگریست؟  درسـت اسـت کھ 
این حــرکت رسمیت بخشی بــھ یک واقعیت مــوجــود اســت؛ 
امـا، اتـفاقـا، این رسمیت بخشی مـھم اسـت. یک واقعۀ تـاریخی 
اسـت. اکنون دیگر کودن تـرین نـاظـر سیاسی پی می بـرد کھ 
آمـــریکا و اســـرائیل یکیست. اکنون دیگر ســـازمـــان ھـــای 
رسمی و بین المللی کھ ھـــمواره در طـــول  تـــاریخ حیات 
شـان، کارشـان مُھـر زدن بـر سیاسـت ھـای امـپریالیستی بـوده 
و ھمچنین جـریانـات لیبرال چپی کھ می کوشیدنـد گـناه را بـر 
دوش اسـرائیل و آنـھم "جـناح راسـت" حکومـت بیانـدازنـد و بـھ 
دنیا الـغاء کنند کھ اگـر نـتانیاھـو بـرود و "جـناح  چـپ" در 
اسـرائیل قـدرت بگیرد، نسـل کشی تـمام می شـود و پـروژه 
"دو دولــت مســتقل" اجــراء خــواھــد شــد؛ دیگر راھی جــزء 

آمــریکا و اســرائیل، مــوســاد و ســازمــان سیا و ام آی ۶ در 
سـازمـانـدھی عملیات ھـای پـرچـم دروغین خـبره ھسـتند. تـاریخ 
اســرائیل مــملو از تــوطــئھ ھــای این چنینی اســت. اســرائیل، 
آمـریکا و بـریتانیا بـارھـا، نیروھـای نـظامی و یا شھـرونـدان 
خـود، شھـرونـدان یکدیگر یا ھـم پیمانـانـشان را بـاھـدف ایجاد 
درگیری وخـصومـت در عملیات ھـای تـروریستی کشتھ و بـھ 

گردن فلسطینی ھا، "اعراب" یا مسلمانان انداختھ اند.  

بـدنـبال این گـزارشـات بـعضاٌ تـائید نشـده، اوکراین رسـما وارد 
جـنگ شـد. گـزارش شـده کھ روز شـنبھ سـوم مـرداد اوکراین 
حـداقـل بـھ یک کشتی تـجاری ایرانی در دریای خـزر حـملھ 
کرده اســت. زلنسکی خــود اعــلام کرد کھ "کشتی ھــایی کھ 
حـامـل سـلاح بـرای روسیھ بـوده" را مـورد حـملھ قـرار داده 
اسـت. جـمھوری اسـلامی نیز اعـلام کرد کھ تـلافی خـواھـد 

نمود.  

این یک تحـول مھـم استـ. اوکراین در جنـگ باـ روسیھ کاملا 
از طـرف نـاتـو پشـتیبانی می شـود. نـاتـو سـلاح و پـول را تـامین 
می کند، اوکراین ســربــاز و گــوشــت دم تــوپ را. زلنسکی 
عـروسکی در دسـت نـاتـوسـت و بـدون دسـتور نـاتـو آب نمی 
خـورد. بـا این حـساب دخـالـت رسمی اوکراین در جـنگ یک 
زنـگ خـطر مـھم اسـت. این نـشانۀ گسـترش جـنگ اسـت. خـطر 
جـنگ جـھانی سـوم بمعنی گسـتردۀ کلمھ نـزدیکتر و اجـتناب 
نـاپـذیر تـر بـنظر می رسـد. در حـال حـاضـر روسیھ و چین بـھ 
جـــمھوری اســـلامی از طـــریق فـــروش ســـلاح و دراختیار 

گذاشتن اطلاعات سری نظامی کمک می کنند. 

ادغام رسمی دو ارتش آمریکا و اسرائیل  
ایـن یک رویـداد بـسیـار مــــھـم سیـاسی در تــــاریـخ آمــــریکـا، 
اسـرائیل و از نـقطھ نـظر جـھانی و مـنطقھ اسـت. درسـت اسـت 
کھ یکدسـت بـودن اسـرائیل و آمـریکا بـرای ھـمگان روشـن 
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شــش روز بــعد، بــدنــبال مــلاقــات تــرامــپ ونــتانیاھــو در 
واشنگتن، حملات از سر گرفتھ شد. 

تغییر لحن ناسیونالیسم کرد! 
 نکتۀ دیگری در حــاشیۀ تــحولات سیاسی – نــظامی قــابــل 
تـوجـھ اسـت. بـرخی از رھـبران نـاسیونـالیست کرد یک شیفت 
مـوضعی انـجام داده انـد و ازمـذاکرات بـا رژیم اسـلامی سـخن 
می گــویند. و اعــلام می کنند کھ مــبارزۀ نــظامی ھــدفــشان 
نیست و خـواھـان مـذاکره انـد. این جـریانـات تـا دیروز بـر طـبل 
جـنگ می کوبیدنـد، آمـادگی خـود را بـرای شـرکت در جـنگ 
بـعنوان پیاده نـظام آمـریکا و اسـرائیل بـھ اشکال مـختلف و 
بـصراحـت، در مـصاحـبھ ھـای مـتعدد بـا رسـانـھ ھـا و نشـریات 
فـارسی زبـان وبین المللی و در وبـسایت شـان اعـلام کرده انـد 
و فیلم ھـای آمـاده بـاش نـظامی شـان از شـبکھ ھـای مـختلف، 
سی ان ان، تـلویزیون فـرانـسھ، بی بی سی و تـلویزیون ھـای 

اسرائیلی پخش شده است.  

این جــریانــات در کمال وقــاحــت و بــدون ھیچ شــرمی از 
آمـریکا و اسـرائیل خـواھـان بـمباران ایران شـدنـد. بـھ تـرامـپ و 
نـتانیاھـو الـتماس کردنـد. حتی تـلویحاٌ خـواھـان پـرتـاب بـمب اتـم 
شـدنـد. اعـلام کردنـد کھ تـحت حـمایتِ بـمباران آمـریکا وارد 
ایران خـواھـند شـد و جـنگ را آغـاز خـواھـند کرد. در مـرگ 
لیندسی گـراھـام، فـاشیست جـنایتکار پـدوفیل، کھ صـریحا از 
جــنگ و ویرانی رژیم جــنچ در ایران دفــاع میکرد، اشک 
ریختند و او را تــا مــقام بھــترین دوســتدار مــردم ایران و 
کردســتان ارتــقاء دادنــد. بــا این ســابــقھ، این شیفت چــرا 
ضـروری شـده اسـت؟ این یک سـوال مـھم اسـت. این شیفت 
از نــظامی بــھ مــذاکره، شیفت قــابــل تــوجھی اســت. مــا این 
جــریانــات را می شــناسیم. اینھا از قـِـبلُ ســتمکشی مــردم 
کردسـتان بـھ مـال و مـنال رسیده انـد. جـوانـان مسـتاصـل و 

قـبول واعـلام واقعیت نـدارنـد. (بی مـعنا تـرین مـقولـھ وجـود 
چـپ گـرایی بـمعنای شـناخـتھ شـدۀ آن، در اسـرائیل اسـت. یک 
جــوک سیاسی اســت! ٨٧ درصــد از رای دھــندگــان از این 

دولت و نسل کشی آن در فلسطین، دفاع می کنند.) 

آمــریکا و اســرائیل یک مــوجــودیت انــد. این حقیقت اکنون 
رسـما بـر سـر در ھـر دو حکومـت ثـبت شـده اسـت. اسـرائیل 
یک کولــونی آمــریکا در مــنطقھ، در آسیای غــربی اســت کھ 
بــعنوان جــلودار امــپریالیسم آمــریکا پــروژه ھــای اشــغال و 
ســرکوب را بــھ پیش می بــرد. بــھ تــاریخ اســرائیل نــگاھی 

بیاندازید، این حقیقت روشن می شود. 

این حقیقت چـھ نقشی در جـنگ علیھ ایران دارد؟ این واقعیت 
را کھ جـنگ علیھ ایران بـر سـر سـلاح ھسـتھ ای، مـوشک ھـا 
یا ھــارت وپــورت ھــای این رژیم و ھــمدســتانــش در مــنطقھ 
نیست را روشــنتر در مــقابــل جــھان می گــذارد. این ھــمان 
پـروژۀ خـاورمیانۀ جـدید و اسـرائیل بـزرگ اسـت. قـصد، رام 
کردن جـمھوری اسـلامی نیست؛ نیت بـالکانیزه کردن ایران 
و تـبدیل آن بـھ یک سـوریۀ دیگر اسـت. لـذا مـذاکرات شـان و 
"دیـپـلـمـاسی" شــــان یک فــــریـب و دروغ بیـش نیـسـت. ایـنـھـا 
لـفاظی ھـای سیاسی اسـت کھ بـا نیات مـختلف انـجام می گیرد: 
تـنفس در عملیات نـظامی بـرای تـدارکات، یا تعیین تـاکتیک 

ھای جدید، ظاھرسازی و فریب مردم.  

دیدیم کھ چـگونـھ دو ھـفتھ پـس از امـضای تـفاھـمنامـھ کھ بـا 
آنـھمھ ھیاھـو از جـانـب تـرامـپ اعـلام شـد، یک حـملۀ نـظامی 
خـانـمانـمان بـرانـدار بـمدت دو ھـفتھ بـراه افـتاد و زیر سـاخـت 
ھــای بسیاری را نــابــود کرد، سیستم آب آشــامیدنی مــردم را 
ویران نـمود، چـندین انـسان را کشت، بسیاری را از نـان شـب 
محـروم کرد. دوبـاره حـرافی راجـع بـھ مـذاکره آغـاز شـد و 
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این مــظلوم نــمایی مــذاکراتی بــرای کنترل خــسارت اســت. 
بـرای خـودشیرینی میان مـردم اسـت. امـا مـردم این افـراد و 
سـازمـان ھـای فـرصـت طـلب و ضـد انـسانی را بـخوبی می 

شناسند. ناسیونالیسم از ھر نوع دشمن مردم است.  

صحنۀ سیاسـت در ایران و مـنطقھ مـغشوش و بسیار شکننده 
اســــت. پیش بینی آینده کار ســــاده ای نیست. آنــــچھ اکنون 
مـحتمل تـرین آلـترنـاتیو بـنظر می رسـد، یک جـنگ درازمـدت 
خـانـمان بـرانـداز بـا تـعداد زیادی قـربـانی و یک سـناریوی سیاه 
اســت. مــردم در مــنگنھ دو قــدرت سیاه و جــنایتکار قــرار 
گـرفـتھ انـد. در این شـرایط خـطیر، بحـرانی و مـشقت بـارحـفظ 
خـود و امید یک امـر مـھم و حیاتی اسـت. ھمبسـتگی و ھـمدلی 
انـسانی یک مـسالـھ بسیار مـھم اسـت. تشکل وھمبسـتگی تـوده 
ای مـھمترین ابـزار در بـرابـر این قـدرت ھـای شیطانی اسـت. 
بــاید بکوشیم کھ در ســطح بین المللی آمــریکا و اســرائیل را 
بـرای خـتم جـنگ تـحت فـشار قـرار دھیم و بـا تجـمع و تشکل 
در بــرابــر تــعرضــات جــمھوری اســلامی خــود را مــحفوظ 

داریم.  

دنیا علیھ جــنایات، قــلدری و سیاســت ھــای اشــغالــگرایانۀ 
آمـریکا بجـلوداری اسـرائیل و غـرب بـپا خـاسـتھ اسـت. مـاسک 
ھـای دروغین تـمدن، دمـوکراسی و حـقوق بشـر دریده شـده 
اسـت. مـسالـھ بـر سـر قـدرتـمند شـدن این اعـتراضـات در مـقابـل 
این قـــدرت عظیم تـــروریستی اســـت. ســـاده نیست، امـــا 
امکانـپذیر اسـت. دنیا بـدون مـقابـلھ در بـرابـر تـروریسم از ھـر 
نـوع و در بـرابـر قـلدری و جـنایت درورطۀ نـابـودی قـرار می 
گیرد. بـاید این قـدرت عظیم انـسانی عـدالـت طـلب را سـازمـان 

دھیم و بھ یک قدرت متشکل بدل کنیم.  

مــتوھــم کردســتان را بــھ کام خــود می کشند و بــراحتی در 
مـعرض بـمباران و کشتار جـمھوری اسـلامی قـرار میدھـند. 
این جــوانــان عــملا  بــھ گــوشــت دم تــوپ این جــریانــات 
نــاسیونــالیست بــدل شــده انــد. پــس چــرا وســط جــنگ اینھا 

بفکرمذاکره افتاده اند؟ 

خیلی روشـن اسـت کھ پـروژۀ اولیھ ای کھ میبایست در ابـتدای 
جـنگ چھـل روزه آغـاز شـود، بـدلایلی منتفی شـد. این بـاین 
مـعنا نیست کھ کل پـروژۀ پیاده نـظام آمـریکا/اسـرائیل منتفی 
شـــده اســـت. در این میان دو واقعۀ قـــابـــل تـــوجـــھ ورق را 
بـــرگـــردانـــد. بـــنظر می رســـد کھ عملیات نـــظامی حـــزب 
دمــوکرات و پــژاک در کردســتان و آذربــایجان غــربی کھ 
منجـــر بـــھ کشتھ شـــدن تـــعدادی جـــوان پیشمرگ وچـــند 
غیرنـظامی شـد و سـپس بـمباران مـقر کومـھ لـھ در سـلیمانیھ کھ 
چــند جــوان پیشمرگ، بــھ گفتۀ عــبدالله مھــتدی، چــند کودک، 
کشتھ شــدنــد، شــرایط را بــطور جــدی تغییر داد. کشتھ شــدن 
تـعدادی جـوان نـاآگـاه کھ بـا امید تغییر مـثبت بـھ این سـازمـان ھـا 
پیوسـتھ بـودنـد و تشـدید سـرکوب و اخـتناق در جـامـعھ بـدنـبال 

این عملیات ھا، خشم مردم کردستان را برانگیختھ است.  

مـردم از رژیم مـتنفرنـد، امـا جـوانـان خـود را دوسـت دارنـد و 
نمی خـواھـند سـرکوب و اخـتناق و فـشار پلیسی تشـدید شـود و 
زنـدگیشان را بـا مـخاطـرات بیشتر روبـرو سـازد. مـردم قـصد 
خـودکشی و خـودزنی نـدارنـد. این سـازمـان ھـا بـھ شیوه ای 
غیر مسـئولانـھ و مـاجـراجـویانـھ زنـدگی مـردم را بـا مـخاطـرات 
و مـشقات بسیار روبـرو کرده انـد. این خـشم اگـر علنی ابـراز 
نمی شـــود، در جـــامـــعھ شنیده می شـــود. این خـــشم آنـــقدر 
مـحسوس ھسـت کھ تـعدادی از دوسـتان نـاسیونـالیست راسـت 
آنـــھا نیز بـــھ صـــدا درآمـــده انـــد واز آنـــھا انـــتقاد می کنند. 
جـریانـاتی کھ ابـتدا در مـقابـل لـگدپـرانی این سـازمـان ھـا سکوت 

اتخاذ کرده بودند، اکنون بھ صدا در آمده اند.  
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لـفظ خـاورمیانـھ در اواسـط قـرن نـوزدھـم تـوسـط بـریتانیا ابـداع شـد و 
پــس از پــایان جــنگ جــھانی اول و ســقوط امــپراطــوری عــثمانی 
رسـما بـھ نـام این مـنطقھ بـدل شـد.  بـاید تـوجـھ داشـت کھ بـریتانیا، 
امــپراطــوری عــثمانی را «شــرق»  می نــامید. پــس از ســقوط 
امــپراطــوری، بــریتانیا لــفظ خــاورمیانــھ را بــر مــبنای فــاصــلھ 
جـغرافیایی لـندن (انگلسـتان)  تـا امـپراطـوری عـثمانی رواج داد و 

رسمیت بخشید.  

«خـاورمیانـھ» از نـظر ژئـوپـولیتیک بـرای قـدرت ھـای بـزرگ و 
کولـونیالیستی مـثل بـریتانیا و فـرانـسھ حـائـز اھمیت بسیار بـود. از 
اینرو بـریتانیا و فـرانـسھ بـا ھمکاری ایتالیا این مـنطقھ را بـھ چـندین 
کشور، تـرکیھ، عـراق، لیبی، سـوریھ، لـبنان،  اردن، تقسیم کردنـد. 
تـــمام این کشورھـــای جـــدید الـــتاسیس   بـــعلاوه ایران بـــعنوان 

خاورمیانھ شناختھ شدند.  

تشکیل کشور اسرائیل

اگـر چـھ اسـرائیل در سـال ١٩۴٨ تشکیل شـد و از طـرف سـازمـان مـلل بـعنوان یک کشور مسـتقل بـرسمیت شـناخـتھ شـد ولی 
ایده، طـرح و نـقشھ تشکیل آن چـندین دھـھ قـبل آغـاز گـردیده بـود. در این نـوشـتھ کوتـاه سعی می شـود این طـرحـھا و مسیری 
کھ بھ تشکیل کشور اسرائیل بھ قیمت کشتار، نسل کشی و آوارگی فلسطینی ھا انجامید  مورد بررسی تاریخی قرار بگیرد.  

فلســطین تــا ســال ١٩١٧ بخشی از امــپراتــوری عــثمانی بــود. 
نیروھـای نـظامی بـریتانیا پـس از فـروپـاشی امـپراطـوری عـثمانی 
در مــقطع جــنگ جــھانی اول، فلســطین را تــحت کنترل خــود 
درآوردنـد. در پیمان سِـور(١)  در سـال ١٩٢٠  فلسـطین رسـما 
بـھ دولـت بـریتانیا واگـذار شـد. در این پیمان کھ بین امـپراتـوری 
عـثمانی و متفقین (بـریتانیا، فـرانـسھ، ایتالیا…) بـھ امـضا رسید، 
مــنطقھ تجــزیھ شــد. بغیر از تــرکیھ بقیھ مــنطقھ بین بــریتانیا و 
فـرانـسھ تقسیم گـردید. مسـئلھ سـرنـوشـت ارمنسـتان و کردسـتان در 

شرق و جنوب شرقی ترکیھ در این پیمان درج شده است.  

پیش از جـنگ جـھانی اول بـخش بـزرگـتر غـرب ارمنسـتان  تـحت 
حـاکمیت امـپراطـوری عـثمانی و بـخش کوچکتر شـرقی آن بخشی 
از روسیھ مـــحسوب می شـــد. طـــبق تـــوافـــق در این پیمان، 

صفحاتی از

تھیھ و تنظیم از سوسن لاری 
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ارمنسـتان بـعنوان یک دولـت مسـتقل بـرسمیت شـناخـتھ می شـود و 
از ترکیھ خواستھ می شود کھ بھ این توافق احترام بگذارد.  

امـا تـرکیھ بی اعـتنا بـھ این پیمان بـھ ارمنسـتان حـملھ کرد و یک 
نسـل کشی را در آنـجا سـازمـان داد. بـدنـبال این رویداد، در سـال 
١٩٢٣ پیمان سِــور بــا پیمان لــوزان جــایگزین شــد. بــاین تــرتیب 
ارمنسـتان بـھ تـرکیھ سـپرده شـد. و مـسالـھ کردسـتان عـملا بـایگانی 

شد. (بھ این بخش در مدوسا شماره یک پرداختھ شده است.) 

تشکیل اسرائیل و نیروھای دخیل 
ایده ایجاد یک کشور بـــرای «یھودیان» در مـــنطقھ فلســـطین از 
اواسـط قـرن نـوزده تـوسـط ایدئـولـوگ ھـای صھیونیست   طـرح شـده 
بـود. تـئودور ھـرتسـل روزنـامـھ  نـگار یھودی-اتـریشی و بنیانـگذار 
صھیونیسم سیاسی در ســال ١٨٩۶ بــا چــاپ یک مــانیفست بــنام 
«دولـــت یھودی»* پـــروژه ایجاد یک کشور بـــرای یھودیان را 

مطرح کرد.  

یکی از بـزرگـترین و قـدرتـمندتـرین مـدافعین این طـرح، خـانـواده 
روتشیلد بـزرگـترین بـانکدار جـھان بـود. این خـانـواده  از ابـتدا نـقش 
بسیار اســاسی در ایجاد کشور اســرائیل داشــت و از نــظر مــالی، 

سیاسی و ســاخــتاری از اســرائیل حــمایت کرده اســت. بــارون 
ادمــونــد روتشیلد در ســال ١٨٩١ «شــاخــھ انجــمن اســتعمار 
یھودیان» ** را بنیان گـذاشـت کھ نـقش آن تـشویق و حـمایت از 
مـھاجـرین یھودی از روسیھ و مـناطـق دیگر بـود. وی در سـال 
١٨٩٩ امکانـات مـالی بسیاری بـھ انجـمن داد کھ تـا سـال ١٩٠٣ 
خــرج  ایجاد ١٩ تــا ٢٣  مــنطقھ یھودی نشین در فلســطین شــد. 

 (۴)

در ســال ١٩٢۴ «انجــمن اســتعمار فلســطین-یھودی» تــوســط 
روتشیلد بـھ ریاسـت جیمز روتشیلد تشکیل شـد. این انجـمن مـنابـع 
مـــالی لازم بـــرای بســـط کشاورزی تـــحت کنترل یھودیان در 
سـرزمین فلسـطین را تـامین کرد. پـس از مـرگ جیمز، این انجـمن 
منحــل شــد و اراضی تــحت کنترل انجــمن بــھ «صــندوق ملی 
یھودی»*** واگـذار شـد. دوروتی روتشیلد از طـریق نـفوذ خـود 
در بین نـمایندگـان مـذاکرات مـربـوط بـھ تقسیم مـنطقھ حتی پیش از 
نـگارش بیانیھ بـالـفور نـقش داشـت. نـامـھ مـعروف حـمایت دولـت 
بـریتانیا از تشکیل اسـرائیل بـھ روتشیلد در پـس تـماسـھای دوروتی 
بـا شیمیدان روسی، خییم وایزمـن، و مـعرفی او بـھ دولـت بـریتانیا 
نـوشـتھ شـد. تـمام مکاتـبات میان روتشیلد و رھـبران صھیونیست 
بــھ ھــمراه نــسخھ ای از اعــلامیھ بــالــفور در قــصر روتشیلد در 

انگلستان بھ نمایش گذاشتھ شده است.  

در ٢ نـوامـبر ١٩١٧ آرتـور بـالـفور (وزیر امـور خـارجـھ بـریتانیا) 
اعـلامیھ بـالـفور کھ طـبق آن سـرزمین فلسـطین بـعنوان «سـرزمین 
یھودیان» از طـرف بـریتانیا بـرسمیت شـناخـتھ می شـد را تـقدیم 

روتشیلد کرد. (٢) 

در این نـامـھ، بـالـفور از روتشیلد می خـواھـد کھ این اعـلامیھ را 
در اختیار فـــدراسیون صیھونیستھا  بـــگذارد و حـــمایت دولـــت 
بــریتانیا از تشکیل دولــت اســرائیل در ســرزمین فلســطین را بــھ 
اطـلاع آنـھا بـرسـانـد. این تصمیم ٣٠ سـال قـبل از تشکیل اسـرائیل 

گرفتھ شده.  

فلسطین در دھھ ١٩٢٠
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تـرویج و اشـاعـھ ایدئـولـوژی صھیونیسم و جـمع آوری  سـرمـایھ 
بـرای تشکیل اسـرائیل بـھ اقصی نـقاط جـھان سـفر کرد. وایزمـن در 
سـال ١٩۴٨ از طـرف رھـبران صھیونیست بـرای دیدار بـا رئیس 
جـمھور آمـریکا،  تـرومـن، بـھ آمـریکا اعـزام شـد. وی تـرومـن را 
قـانـع کرد کھ جـنوب فلسـطین جـزیی از اسـرائیل شـناخـتھ شـود و 
مــبلغ ١٠٠ میلیون دلار بــابــت کمک بــھ اســرائیل دریافــت کرد. 
وایزمـن در فـوریھ ١٩۴٩ بـعنوان اولین رئیس جـمھور اسـرائیل 

تعیین شد. (٣) 

بـریتانیا و کشورھـای کولـونیالیست/ امـپریالیست از شـرایطی کھ 
جـنگ جـھانی اول، فـروپـاشی امـپراطـوری عـثمانی و سـپس جـنگ 
جـھانی دوم فـراھـم آورد بـرای تشکیل کشور اسـرائیل و پـاکسازی 
فلســـطینیان، مـــردم بـــومی فلســـطین،  اســـتفاده کرد. بسیاری از 
رھــبران بــریتانیا از جــملھ نخســت وزیر دیوید لــوید جــورج و 
شـخص بـالـفور در پـروسـھ انـتقال یھودیان بـھ کشور فلسـطین، یا 

اسرائیل تازه تاسیس نقش اساسی ایفا کردند.  

متن اعلامیھ: 
« وزارت امور خارجھ 

٢ نوامبر ١٩١٧ 
جناب آقای روتشیلد 

بـا کمال میل از طـرف دولـت اعلیحضرت، اعـلامیھ زیر را 
کھ بـھ مـنظور ابـراز ھـمدردی بـا آرمـان ھـای یھودیان بـھ کابینھ 

ارائھ و تصویب شده است، بھ اطلاع شما می رسانم. 

دولـت اعلیحضرت، بـا تـأسیس یک سـرزمین ملی بـرای قـوم 
یھود در فلســطین تــوافــق نــظر دارد و تــمام تــلاش  خــود را  
بـرای تسھیل تـحقق این ھـدف بکار خـواھـد بسـت؛ بـا این شـرط 
کھ ھیچ اقــدامی علیھ حــقوق مــدنی و مــذھــبی جــوامــع غیر 
یھودی مـــوجـــود در فلســـطین یا حـــقوق و جـــایگاه سیاسی 

یھودیان در کشورھای دیگر لطمھ نزند. 

اگـــر این اعـــلامیھ را بـــھ اطـــلاع فـــدراسیون صھیونیستی 
برسانید، سپاسگزار خواھم بود. 

با احترام.  آرتور جیمز بالفور » 
  

پــس از تشکیل اســرائیل، جیمز راتشیلد ھــزینھ ســاخــتن کنست 
(پـارلـمان اسـرائیل) را تـامین کرد. سـپس خـانـواده روتشیلد ھـزینھ 
بسـط زمینھای کشاورزی، بـنای سـاخـتمان دیوان عـالی و کتابـخانـھ 
ملی اسـرائیل را تـقبل کردنـد. خـانـواده روتشیلد از طـریق بـانکھای 
خـود در انگلسـتان و فـرانـسھ بـخش مھمی از ھـزینھ ھـای جـنگ 

جھانی اول را نیز متقبل شدند. (٢)  

حییم وایزمــن، شیمیدان اھــل روسیھ یکی از چھــره ھــای مــھم و 
قـدرتـمند در پـروژه تشکیل اسـرائیل بـود. او بـرای ادامـھ تحصیل 
در سـال ١٩٠۴ بـھ انگلسـتان رفـت و سـپس بـعنوان رھـبر سـازمـان 
«صیونیستھای جــوان» تعیین شــد.   طی جــنگ جــھانی اول بــھ 
کمک دوروتی روتشیلد، نـقش مھمی در مـذاکرات مـربـوط بـھ تھیھ 
اعـلامیھ بـالـفور و تشکیل کشور اسـرائیل داشـت. وایزمـن در سـال 
١٩٢٠ در «کنفرانـس سـن رمـو» کھ در آن پیمان بـالـفور تـوسـط  
نیروھـای متفقین تـصویب شـد، شـرکت داشـت. وی در ھمین سـال 
رھــبر «ســازمــان جــھانی صھیونسیست» شــد. وی ســالــھا بــرای 

فلسطینی ھا بزور از سرزمین خود اخراج شدند
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تـــأسیس اســـرائیل بـــعنوان یک کشور مســـتقل 
رسـما در روز ١۵ مـھ ١٩۴٨ تـوسـط دیوید بـن 
گـوریون، رھـبر صھیونیست در تـل آویو اعـلام 
شـد، روزی کھ طـبق قـطعنامـھ ١٨١ سـازمـان 
مـلل، قیمومیت بـریتانیا بـر فلسـطین رسـما پـایان 
یافـت. تـرومـن، رئیس جـمھور آمـریکا در ھـمان 
روز تشکیل اســرائیل را بــرسمیت شــناخــت. 
بــدین شکل بــریتانیا و شــرکا بــا  نســل کشی، 
کشتار، آواره کردن و کوچ اجـــباری صـــدھـــا 
ھــزار نــفر فلســطینی کشور اســرائیل را ایجاد 

کردند.  

در اولین سـال تشکیل اسـرائیل، در جـنایتی کھ 
بــھ نکبھ مــعروف اســت، بیش از ٧۵٠ ھــزار 
فلســـطینی بـــھ وحشیانـــھ تـــرین شکل تـــوســـط 

اسـرائیل از سـرزمین خـود اخـراج شـدنـد و خـانـھ ھـایشان مـصادره 
شـد. فلسـطینی ھـایی کھ از اخـراج جـان سـالـم بـدر بـردنـد تـحت 
حکومـت نـظامی و نـقض پـایھ ای تـرین حـقوق قـرار گـرفـتھ انـد. 
دولـت اسـرائیل از ھـمان ابـتدا یک نـظام آپـارتـاید بـود. در جـنگ ۶ 
روزه ١٩۶٧ ارتــش اســرائیل مــناطــق شــبھ جــزیره سینا، کرانــھ 
بـاخـتری، اورشـلیم، بـلندی ھـای جـولان و نـوارغـزه را نیز کامـلا بـھ 
اشــغال درآورد. ھــزاران فلســطینی کشتھ و بی خــانــمان شــدنــد و 
شھـرک ھـای یھودی نشین در تـمام این مـناطـق ایجاد گـردید. صـدھـا 
ھـزار فلسـطینی را بـھ غـزه مـنتقل کردنـد کھ تـوسـط  بسیاری از 
مـورخین و مفسـرین سیاسی بـھ یک زنـدان بـزرگ و کانـسنتریشن 
کمپ تشـبیھ شـده اسـت کھ تـحت کنترل شـبانـھ روزی اسـرائیل قـرار 

داشتھ است.     

اسـرائیل بـدنـبال تـاسیس (١٩۴٨) دو قـانـون مـربـوط بـھ ملیت صـادر 
کرد. یکی مـعروف بـھ «قـانـون بـازگشـت» بـود کھ ھـر یھودی از 
ھـر کشور دنیا حـق تـابعیت اسـرائیلی دریافـت می کرد. بـدین شکل 
٧۵٠ ھـزار فلسـطینی کھ کوچ اجـباری داده   شـدنـد، حـق تـابعیت 
خــود را از دســت دادنــد .(۵) بــھ عــبارت دیگر یھودیان اروپــای 

شـرقی و سـایر نـقاط اتـومـاتیک دارای حـق شھـرونـدی اسـرائیل 
گردیدند، و ساکنین اصلی فلسطین آواره و بیحقوق شدند. 

ورود یھودیان بـھ فلسـطین از سـالـھا قـبل آغـاز شـده بـود. «آژانـس 
یھودیان» کھ در فلسـطین دفـتر داشـت، از طـرف »سـازمـان جـھانی 
صھیونیستھا«، در سـال ١٩٣٣ بـا قـدرت گیری ھیتلر و نـازی ھـا، 
وارد مـذاکره بـا دولـت ھیتلر شـد. بـدین شکل ۵٣ ھـزار یھودی بـھ 
فلسـطین فـرسـتاده شـدنـد. در آنـموقـع ٢٣۵ ھـزار یھودی و ٩٠٠ 

ھزار فلسطینی در فلسطین زندگی می کردند. (۶)  

اسـرائیل در سـال ١٩۶٧ بـھ مـصر حـملھ کرد (جـنگ ۶ روزه) و 
شـبھ جـزیره سینا و غـزه را در مـصر، بـخش عـمده بـلندی ھـای 
جـولان در سـوریھ و شـرق اورشـلیم و کرانـھ غـربی در اردن را 
اشــغال کرد. یک میلیون فلســطینی تــحت کنترل اســرائیل قــرار 
گـرفـتند. ارتـش اسـرائیل از بـدو تشکیل  بـھ سـلاخی مـردم فلسـطین 
مـشغول بـوده اسـت. این حـملات بـھ ارتـش محـدود نیست. دولـت، 
ارتــش اســرائیل و مــھاجــرین یھودی از طــریق پــاکسازی مــردم 
فلســطین، آتــش زدن خــانــھ ھــا و مــزارع زیتون بــھ تشکیل و 

گسترش شھرک ھای یھودی نشین مشغول بوده اند. 

اسرای مصری در کویر سینا ١٩۶٧
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 (٣)
 https://www.britannica.com/biography/Chaim-Weizmann

 (۴)
https://family.rothschildarchive.org/people/50-edmond-james-de-

 rothschild-1845-1934

 (۵)
https://www.jerusalemstory.com/en/article/palestinians-historic-

 and-legal-rights-palestinian-nationality

  (۶)
https://www.lemonde.fr/en/history/article/2023/08/06/90-years-
ago-a-negotiated-transfer-led-over-50-000-german-jews-to-
p a l e s t i n e _ 6 0 8 2 4 4 0 _ 1 5 7 . h t m l ?
srsltid=AfmBOorvKdnVrxwefFb29bV3Q4QzcWYQ1ATHEv5hx

T01hmk_tkAyB5WR

در جنایت نکبھ ٧۵٠ ھزار فلسطینی بی خانمان شدند

اینجاسـت کھ جـا دارد یکبار دیگر تـاکید کنیم کھ نسـل کشی مـردم 
فلسطین از ٧ اکتبر ٢٠٢٣ شروع نشده است.    

اسـرائیل از روز تـأسیس بـا حـمایت قـاطـعانـھ ھیات حـاکمھ دولـت 
ھــای امــپریالیستی غــرب، از جــملھ بــزرگــترین ســرمــایھ داران، 
بـانکداران و سـازمـان ھـای «بین المللی» از جـملھ سـازمـان  مـلل، 
نســل کشی و پــاکسازی ملی فلســطینی ھــا را یک روز مــتوقــف 

نکرده است.  
 —————————————

  *Der Judenstaat
 **Jewish Colonisation Association

 Jewish National Fund ***

 (Treaty of Sevres) (١)
 https://treaties.fcdo.gov.uk/data/Library2/pdf/1920-TS0011.pdf 

 (٢)
https://rothschildfoundation.eu/wp-content/uploads/2019/04/The- 

 Rothschilds-at-Waddesdon-Jewish-leaflet-1.pdf

https://treaties.fcdo.gov.uk/data/Library2/pdf/1920-TS0011.pdf
https://rothschildfoundation.eu/wp-content/uploads/2019/04/The-Rothschilds-at-Waddesdon-Jewish-leaflet-1.pdf
https://rothschildfoundation.eu/wp-content/uploads/2019/04/The-Rothschilds-at-Waddesdon-Jewish-leaflet-1.pdf
https://www.britannica.com/biography/Chaim-Weizmann
https://family.rothschildarchive.org/people/50-edmond-james-de-rothschild-1845-1934
https://family.rothschildarchive.org/people/50-edmond-james-de-rothschild-1845-1934
https://www.jerusalemstory.com/en/article/palestinians-historic-and-legal-rights-palestinian-nationality
https://www.jerusalemstory.com/en/article/palestinians-historic-and-legal-rights-palestinian-nationality
https://www.lemonde.fr/en/history/article/2023/08/06/90-years-ago-a-negotiated-transfer-led-over-50-000-german-jews-to-palestine_6082440_157.html?srsltid=AfmBOorvKdnVrxwefFb29bV3Q4QzcWYQ1ATHEv5hxT01hmk_tkAyB5WR
https://www.lemonde.fr/en/history/article/2023/08/06/90-years-ago-a-negotiated-transfer-led-over-50-000-german-jews-to-palestine_6082440_157.html?srsltid=AfmBOorvKdnVrxwefFb29bV3Q4QzcWYQ1ATHEv5hxT01hmk_tkAyB5WR
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«ایرگـــان» در ســـال ١٩٢٣ بـــعنوان شـــعبھ ای از ســـازمـــان 
«صھیونیسم روزیونیست» کھ در ریگا، پـــایتخت لـــتونی قـــرار 
داشــت تــوســط رئیس آن «ولادمیر جــپوتینسکی» در فلســطین 
تشکیل شــد. وی اعــلام کرد کھ: «خــشونــت سیاسی و تــروریسم 
ابـزارھـای مشـروع در مـبارزه ملی یھودیان بـرای ایجاد سـرزمین 
اســرائیل اســت.» این ســازمــان از ســال ١٩٣٨ فــعالانــھ بــرای 
مـھاجـرت یھودیان بـھ فلسـطین فـعایت کرد. مـناخیم بگین، رئیس 
«ایرگـــان» در ســـال ١٩۴٢ از لھســـتان بـــھ فلســـطین رفـــت و 
یکسری عملیات تـــروریستی را ســـازمـــان داد. پـــس از تشکیل 
اســرائیل، گــفت: «تــمام میھن آزاد نشــده اســت» زیرا پــروژه او 
ھـمان اسـرائیل بـزرگ (تـمام سـرزمین ھـای بین نیل و فـرات) بـود. 
وی سپس در سال ١٩٧٣ در ایجاد حزب لیکود شرکت داشت.  

«اسـترن - لـھ ھی» در سـال ١٩۴٠ بـدنـبال انـشعاب از ایرگـان 
تشکیل شـد. این سـازمـان عـمدتـا مـخالـف الـحاق نیروھـای یھودی بـھ 
ارتـش بـریتانیا بـود و عملیات مـتعددی علیھ نیروھـای بـریتانیا در 
فلسـطین انـجام داد. رئیس این سـازمـان «اسـترن» تـوسـط پلیس 
بــریتانیا در تــل آویو کشتھ شــد و یک ســازمــان مخفی بــنام «لــھ 
ھی» شکل گـرفـت. فـعالیت این سـازمـان نیز سـازمـانـدھی عملیات 
تـروریستی در فلسـطین بـود. این سـازمـان در سـال ١٩۴٨ منحـل 
شـد و روسـای آن بـھ زنـدان افـتادنـد ولی سـریعا ھـمھ آزاد شـدنـد. 
ایتزاک شمیر کھ در ســال ١٩٨٣ نخســت وزیر اســرائیل شــد از 

زمره این افراد بود. 

جـنبش صـھونیستی از سـال ١٩٠٩، سـازمـانـھای تـروریستی ای 
در فلســطین و کشورھــای مــجاور بــھ مــنظور تســریع و تسھیل 

ایجاد کشور اسرائیل، سازمان داد.  

ســھ ســازمــان تــروریستی بــنام ھــای «ھــگانــاه» (یعنی دفــاع)، 
«ایرگـان» (سـازمـان ملی نـظامی)، و «اسـترن - لـھ ھی» تشکیل 
شـدنـد. روسـای این سـازمـانـھا مـانـند دیوید بـن گـورین، مـناخیم بگین 
و ایتزاک شمیر در اســرائیل بــھ ســمت نخســت وزیری رسیدنــد 

شدند.  

«ھــگانــا» در ســال ١٩٠٩ تــوســط «دیوید بــن گــورین» و «بــن 
زوی» بــعنوان یک تشکیلات نــظامی مخفی اعــلام مــوجــودیت 
کرد. ھـدف خـود را حـفاظـت از جـامـعھ یھودی در فلسـطین اعـلام 
کرد. تــعدادی از اعــضای این ســازمــان بــعدا بــھ نیروی پلیسی 
بـریتانیا در فلسـطین مـلحق شـدنـد. تـعداد زیادی نیز در مـقطع جـنگ 
جـھانی دوم بـھ ارتـش بـریتانیا پیوسـتند.  پـس از خـاتـمھ جـنگ، 
اعــضای این ســازمــان کھ در پــروســھ جــنگ جــھانی دوم تعلیم 
نــظامی دیده بــودنــد، عملیات تــروریستی علیھ مــردم فلســطین و  
نیروی نــظامی بــریتانیا در فلســطین بــرای ایجاد کشور اســرائیل 
انــجام دادنــد. بسیاری از مــردم فلســطین تــوســط این ســازمــان 

تروریستی از خانھ ھا و شھرھای خود بیرون انداختھ شدند.  

سوسن لاری 

صھیونیسم یک ایدئولوژی تروریستی است
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دیگر کشتھ شــدنــد. کارگــران فلســطینی مــوفــق شــدنــد ســایر 
مسافرین را نجات دھند.  

در سـال ١٩۴۶ سـازمـان ایرگـام بـھ رھـبری مـناخیم بگین، سـتاد 
ارتـش بـریتانیا در اورشـلیم را بـمباران کرد کھ بـھ کشتھ شـدن 

٢٨ بریتانیایی، ١٧ یھودی و ۴١ فلسطینی منجر شد. 
اسـرائیل بـا تـروریسم ایجاد شـد، بـا تـروریسم گشـترش یافـت، 
ایئولــوژی حــاکم بــر اســرائیل ایدئــولــوژی تــروریستی اســت. 
کشتار و نسـل فلسـطین  در سـھ سـال اخیر این واقعیت را ھـر 

چھ روشنتر مقابل جھانیان قرار داده است. 

https://www.palestine-studies.org/en/node/
 1654849

نمونھ ھایی از عملیات ھای تروریستی این سازمانھا 
در سـال ١٩٣٧ اعـضای «ایرگـان» بـا پـرتـاب نـارنجک دسـتی 
در یک کافـــھ در اورشـــلیم تـــعداد زیادی فلســـطینی را تـــرور 

کردند.  

در ١٩٣٨ ھمین سـازمـان در بـازار اورشـلیم بـمب منفجـر کرد و 
٢١ فلسطینی را کشت و ۵٢ نفر را زخمی کرد. 

در ١٩٣٩ روسـتای بـلاد-الشیخ در ھـایفا مـورد حـملھ تـروریستی 
ایرگان قرار گرفت و بسیاری فلسطینی کشتھ شدند.  

در ١٩۴٠ یک کشتی فــرانــسوی حــامــل ١٨٠٠ یھودی کھ بــا 
کمک بــریتانیا قــرار بــود بــھ جــزیره مــوریس انــتقال پیدا کنند، 
منفجـر شـد. ٢۵٢ یھودی، ١٢ پلیس بـریتانیایی و ١٧٢ مـسافـر 

از دست دادن زمینھای فلسطین از سال ١٩۴٧ تا کنون

https://www.palestine-studies.org/en/node/1654849
https://www.palestine-studies.org/en/node/1654849
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بـا آغـاز جـنگ جـھانی اول، میلیون ھـا سـربـاز بـرای سـالـھا در 
جـبھھ ھـا مسـتقر شـدنـد و فـحشای نـظامی بسیار تـوسـعھ یافـت. 
ارتــش ھــای فــرانــسھ، آلــمان، اتــریش،  مــجارســتان و بــریتانیا، 
روسـپی خـانـھ ھـای نـظامی را ایجاد و گسـترش دادنـد. در بـرخی 
مـناطـق، این مـراکز مسـتقیما تـوسـط ارتـش اداره می شـد و در 
بـرخی دیگر تـحت نـظارت کامـل مـقامـات نـظامی قـرار داشـت. 
بــــدین تــــرتیب بھــــره کشی جنسی از زنــــان بــــھ بخشی از 

سازماندھی پشت جبھھ بدل شد. 
گسـترده تـرین و سـازمـان یافـتھ تـرین نـمونـھ فـحشای نـظامی را 
می تـوان در ارتـش امـپراتـوری ژاپـن مـشاھـده کرد. نخسـتین 
روســپی خــانــھ ھــای نــظامی ژاپــن در ســال ١٩٣٢ و پــس از 
اشـغال شـانـگھای ایجاد شـد و بـا آغـاز جـنگ چین و ژاپـن در 
سـال ١٩٣٧ بـھ سـرعـت گسـترش یافـت. در جـریان جـنگ جـھانی 
دوم، این نـظام سـراسـر امـپراتـوری ژاپـن را فـرا گـرفـت. در این 
پـروژه کھ بـعد ھـا بـا عـنوان «زنـان آسـایشگر» شـناخـتھ شـد، 
زنــان و دخــترانی از کره، چین، فیلیپین، انــدونــزی، تــایوان، 
مـالـزی، بـرمـھ، تیمور شـرقی و حتی ھـلندی سـاکن انـدونـزی بـھ 
این مـراکز مـنتقل شـدنـد. پـژوھـشگران شـمار قـربـانیان را بین ۵٠ 

میلیتاریسم و بردگی جنسی

ھما ارجمند

ھما ارجمند

«فـحشای نـظامی» (Military Prostitution) بـھ مجـموعـھ ای 
از فـعالیت ھـای سـازمـان یافـتھ بـرای ارائـھ خـدمـات جنسی بـھ 
سـربـازان، مـلوانـان و دیگر نیروھـای نـظامی اطـلاق می شـود. 
این سـازمـانـدھی ممکن اسـت مسـتقیما تـوسـط دولـت، ارتـش یا از 

طریق پیمانکاران نظامی و شبکھ ھای وابستھ انجام گیرد.  
اگـر چـھ شـواھـد تـاریخی نـشان می دھـد کھ در ارتـش ھـای روم، 
یونـان و بـرخی امـپراتـوری ھـای آسیایی نیز زنـانی در اردوگـاه 
ھـای نـظامی حـضور داشـتند، امـا این حـضور عـمدتـا غیر رسمی 
و فـاقـد سـاخـتار اداری مـشخص بـود. نـھاد فـحشای نـظامی، بـھ 
مـفھوم امـروزی آن، بـا شکل گیری دولـت ھـای مـدرن و ارتـش 
ھـای حـرفـھ ای از اواخـر قـرن نـوزده پـدید آمـده اسـت. ارتـش 
فـرانـسھ در نیمھ دوم قـرن نـوزدھـم نـزدیک پـادگـان ھـا روسـپی 
خـانـھ ھـای "مـجاز" ایجاد می کرد؛ الـگویی کھ بـعد ھـا در بـرخی 
دیگر از کشور ھـای اروپـایی نیز رواج یافـت. در ھـمان دوره، 
امــپراتــوری بــریتانیا در مســتعمرات خــود، بــھ ویژه در ھــند، 
قـوانینی بـرای کنترل زنـان پیرامـون پـادگـان ھـای نـظامی وضـع 
کرد کھ انـھا را تـحت نـظارت پلیس و مـعاینات پـزشکی اجـباری 

قرار می داد.  
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کرد و انـھا را تـحت کنترل خـود درآورد. این الـگو پـس از پـایان 
جـنگ نیز ادامـھ یافـت، امـا این بـار در قـالـب ایجاد « شھـرھـای 
پــایگاھی» (Base Towns) در اطــراف پــایگاه ھــای نــظامی 
آمـریکا در کشورھـایی چـون ژاپـن، کره جـنوبی، فیلیپین، تـایلند. 
بـرای نـمونـھ در کره جـنوبی شھـرک ھـایی بـا عـنوان «کیجی 
چـون» (Kijichon) شکل گـرفـت کھ عـملا بـھ مـراکز ارائـھ 
خـدمـات جنسی و دیگر خـدمـات بـھ نـظامیان آمـریکایی تـبدیل 

شدند. 
در کشورھـایی مـانـند عـراق، کویت، قـطر، بحـرین و امـارات، 
ھـر چـند بـھ دلیل محـدودیت ھـای فـرھنگی امکان ایجاد رسمی 
روســپی خــانــھ در کنار پــادگــان ھــای نــظامی آمــریکا وجــود 
نـداشـت، امـا گـزارش ھـای مـتعددی از فـعالیت شـبکھ ھـای بـھ 
اصـطلاح غیر قـانـونی تـن فـروشی، قـاچـاق زنـان، دخـتران و 
حتی پسـران خـردسـال در شھـرھـای نـزدیک این پـایگاه ھـا منتشـر 

شده است. 
در بــرابــر این وضعیت، مــقاومــت نیز شکل گــرفــت. در کره 
جــنوبی، از دھــھ ١٩٨٠ســازمــان ھــای زنــان و فــعالان حــقوق 

ھـزار تـا بیش از ٢٠٠ ھـزار نـفر بـرآورد کرده انـد. بسیاری از 
زنـان نـھ داوطـلبانـھ، بلکھ از طـریق فـریب، تھـدید واجـبار بـھ اسـات 
کشیده شـدنـد. از ھمین رو، امـروزه این بـرنـامـھ از سـوی بسیاری 
از مــورّخــان یکی از آشکارتــرین نــمونــھ ھــای بــردگی جنسی 

سازمان یافتھ در دوران جنگ شناختھ می شود. 
ھـم زمـان، ارتـش آلـمان نـازی نیز بـرای نیرو ھـای «ورمـاخـت 
و«اس اس» صـدھـا روسـپی خـانـھ نـظامی در سـراسـر اروپـای 
اشـغالی ایجاد کرد. بسیاری از زنـان از جـملھ زنـدانیان اردوگـاه 
ھـا و زنـان سـاکن مـناطـق اشـغالی، بـا زور یا تھـدید بـھ این مـراکز 
مـنتقل شـدنـد.  این مـراکز زیر نـظر پـزشکان ارتـش اداره می شـد و 
زنـان نـاچـار بـودنـد بـھ طـور مـرتـب تـحت مـعاینات پـزشکی اجـباری 
قـرار گیرنـد. در صـورت ابـتلا بـھ بیماری ھـای مـقاربتی یا بـرای 
مـدت طـولانی قـرنطینھ می شـدنـد یا سـر بـھ نیست شـان می کردنـد. 
بـر اسـاس اسـناد مـوجـود، تـا سـال ١٩۴٢ بیش از پـانـصد روسـپی 

خانھ نظامی در اروپای اشغالی فعال بودند. 
ارتــش  آمــریکا نیز در جــریان جــنگ جــھانی دوم در مــناطقی 
مـانـند شـمال آفـریقا و ایتالیا از روسـپی خـانـھ ھـای محـلی اسـتفاده 

سربازان آمریکایی در مقابل فاحشھ خانھ در ژاپن در مقطع جنگ جھانی دوم
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بلکھ نــھادی سیاسی و ســاخــتاری اســت کھ در بســتر نــظامی 
گـری، جـنگ و اشـغال شکل گـرفـتھ و گسـترش یافـتھ اسـت. از 
روسـپی خـانـھ ھـای تـحت نـظارت ارتـش فـرانـسھ در قـرن نـوزدھـم 
تـا نـظام «زنـان آسـایشگر» ژاپـن، از مـراکز سـازمـان یافـتھ آلـمان 
نـازی تـا شھـرک ھـای پیرامـون پـایگاه ھـای نـظامی آمـریکا، 
الـگویی واحـد قـابـل مـشاھـده اسـت. الـگویی کھ طـبق آن بھـره 
کشی جنسی از زنــان بــھ بخشی از ســازوکار اعــمال قــدرت 

نظامی تبدیل می شود. 
از این رو مـبارزه بـا فـحشای نـظامی را نمی تـوان بـھ مـبارزه بـا 
قــاچــاق انــسان یا خــشونــت جنسی محــدود کرد. تــا زمــانی کھ 
نـظامی گـری، جـنگ و اشـغال بـھ عـنوان ابـزار اعـمال قـدرت و 
سـلطھ تـداوم داشـتھ بـاشـند، بسـتر تـولید و بـازتـولید این شکل از 
خـشونـت نیز پـا بـر جـا خـواھـد مـانـد. بـھ ھمین دلیل، مـبارزه بـرای 
آزادی و بـرابـری زنـان، نـاگـزیر بـا مـبارزه علیھ نـظامی گـری، 

جنگ و ھمھ ساختارھایی گره خورده است. 

زنــان مــبارزه گســترده ای را علیھ نــظام «کیجی چــون» آغــاز 
کردنـد و سـرانـجام دولـت را وادار سـاخـتند مسـئولیت خـود را در 
 ً ایجاد و مـدیریت این مـراکز بـپذیرد. دولـت کره جـنوبی، رسـما
عـذر خـواھی کرد، متعھـد شـد این بـخش از تـاریخ را در کتاب 
ھـــای درسی منعکس کند، این مـــراکز را تعطیل ســـازد و بـــھ 
بــازمــانــدگــان غــرامــت بــپردازد. در «اوکیناوای» ژاپــن نیز 
اعـتراض ھـای گسـترده علیھ حـضور پـایگاه ھـای نـظامی آمـریکا 
شکل گـرفـتھ اسـت؛ بـویژه در سـال ١٩٩۵، ده ھـا ھـزار نـفر بـھ 
خیابـان ھـا آمـدنـد . این اعـتراضـات بـھ اصـلاحـاتی در نـظام قـضایی 
و کاھـش حـضور نـظامی آمـریکا انـجامید. در فیلیپین نیز فـشار 
جـنبش ھـای مـردمی سـرانـجام دولـت را وادار کرد مـوضـوع تـمدید 
حـضور پـایگاه ھـای آمـریکا را بـھ رای سـنا بـگذارد و مـخالـفت 
سـنا مـوجـب خـروج نیروھـای ھـای آمـریکایی از پـایگاه ھـای مـھم 

سولیک  و کلارک شد. 
امـرور این تجـربـھ ھـای تـاریخی نـشان می دھـد کھ فـحشای نـظامی 
مجـموعـھ ای از اقـدامـات پـراکنده یا انحـراف ھـای فـردی نیست، 

اعتراض قربانیان بھ بردگی جنسی در ژاپن
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تشدید اعدامھا توسط جمھوری اسلامی 
زندانیان سیاسی آزاد باید گردند! 

در فـضای جنگی در ایران جـمھوری اسـلامی اعـدام زنـدانیان سیاسی را گسـترش داده اسـت. جـمھوری اسـلامی در فـضای جنگی، بـا دسـتگیری، 
شکنجھ، و کشتار فـعالین سیاسی مـوج سـرکوب را تشـدید کرده اسـت. اخیرا سـھ فـعال سیاسی زن را بـھ اعـدام محکوم کرده اسـت.  ارغـوان فـلاحی بـھ 
جـرم «بغی از طـریق عـضویت در گـروھـھای مـخالـف نـظام و اقـدام مسـلحانـھ» چـندین سـال در زنـدانـھای مـختلف تـحت شـدیدتـرین شکنجھ ھـا قـرار گـرفـتھ 

و بھ اعدام محکوم شده است.  

حکم اعـدام زھـرا طـبری، زنـدانی سیاسی ٢۵ سـالـھ نیز در ١٠ تیر ١۴٠۵ صـادر شـد. زھـرا فـروردین ١۴٠۴ در رشـت بـھ جـرم «ھمکاری بـا گـروه 
ھای مخالف نظام» دستگیر شد و بھ زندان لاکان رشت منتقل گردید.  

سـاغـر غـلامی زنـدانی سیاسی دیگری اسـت کھ حکم اعـدامـش تـوسـط جـمھوری اسـلامی صـادر شـده اسـت. سـاغـر، ١٩ سـالـھ از گـنبد (اسـتان گلسـتان) در 
رابطھ با اعتراضات دی ماه ١۴٠۴ بھ جرم «اجتماع و تبانی علیھ امنیت ملی»  بازداشت شد.  

در فـضای جنگی و بـھ بـھانـھ جـنگ، جـمھوری اسـلامی سـرکوب را بشـدت گسـترش داده اسـت. اعـدام ھمیشھ یک سـلاح جـمھوری اسـلامی بـرای 
خاموش کردن جامعھ بوده است. در این شرایط جنگی علاوه بر گسترش سرکوب مبارزات مردم و جنبش کارگری،   

جـمھوری اسـلامی احکام اعـدام را نیز وسـعت بخشیده. جـمھوری اسـلامی بـرای بـقا بـھ اعـدام نیازمـند اسـت. امـا ھـر حکم اعـدام خـشم مـردم را لـبریز تـر 
می کند. با اعتراض ھمبستھ و متحد صفوف خود را در برابر رژیم جنایتکار اسلامی محکم تر کنیم. 

آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی! 
نھ بھ اعدام!        مرگ بر جمھوری اسلامی! 

زنده باد آزادی، برابری، رفاه! 
۴ ژوئن ٢٠٢۶ (١٣ تیر ١۴٠۵)

ساغر غلامی ارغوان فلاحیزهرا طبری
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دو ھـفتھ در اعـتراض بـھ اعـدام دسـت بـھ اعـتصاب غـذا زده بـودنـد"!این 
دومین بـار اسـت کھ زنـدانیان این زنـدان در اعـتراض بـھ اعـدام دسـت 
بـھ اعـتصاب غـذا می زنـند"!گـزارش شـده کھ زنـدانیان پـس از دریافـت 

قول ھایی از طرف رژیم، اعتصاب خود را پایان دادند"!

در دو ھـفتھ رژیم اسـلامی پـنج نـفر از دسـتگیر شـدگـان اعـتراضـات 
دیماه را فـقط در اصـفھان دررابـطھ بـا پـرونـدۀ #میدان علیخانی#اعـدام 
کرده اسـت"!عـرفـان اسـفندیاری و گـل!محـمد محـمدی  ٢٨ تیرمـاه در 
اصـفھان و محـمد امینی دھـاقـانی ٢۴ تیرمـاه بـا اتـھام مـشابـھ ای اعـدام 
شــدنــد"!اعــدام یک قــتل عــمد دولتی اســت و بــاید ملغی شــود"!اعــدام 
ابـزاری اسـت بـرای سـرکوب جـامـعھ کھ تـوسـط دولـت ھـا بـرای حـفظ 
صیانــت خــویش اجــرا می شــود"!اعــدام چــھ بــھ #جــرم سیاسی#و چــھ 
#عــادی#بــاید بــرچیده شــود"!بــدنــبال آغــاز حــملات نــظامی آمــریکا و 
اسـرائیل بـھ ایران، جـمھوری اسـلامی پـنجھ ھـای سـرکوب را بـر گـلوی 
مـردم تـنگتر کرده اسـت"!مـردم در شـرایط مـشقت بـار تـری زنـدگی می 
کنند"!رژیم اسـلامی از این فـرصـت بـرای اسـتحکام مـوقعیت خـود در 
جـــامـــعھ اســـتفاده می کند"!بـــاید بکوشیم رژیم را عـــقب بـــنشانیم"!

اعتراضات اخیر یک قدم مثبت و مھم در این جھت است" 

مرگ بر جمھوری اسلامی  

  آزادی، برابری رفاه ھمگانی 

سازمان آزادی زن  

       ھفتم مرداد ماه ١۴٠۵!$!٢٩ ژوئیھ ٢٠٢۶ 

.

دو جوان در اصفھان در ملاء عام اعدام شدند! 

اعدام قتل عمد دولتی است!

روز سـھ شـنبھ شـشم مـردادمـاه جـمھوری اسـلامی دو جـوان دیگر بـنام 
ابــوالــفضل ســپاھی بــادجــانی و امیر حسین صــفری را در اصــفھان در 
مـلاء عـام اعـدام کرد"!جـمھوری اسـلامی از روز اول بـھ قـدرت رسیدن 
اعـدام را بـعنوان یک ابـزار مـھم سـرکوب در جـامـعھ حـاکم کرده اسـت"!
وجــھ شنیع تــر این جــنایت دولتی اعــدام در مــلاء عــام و بــا حــلق آویز 
کردن از چـرثفیل اسـت"!این صـحنھ ھـا تـصاویر دھشـتناک حـلق آویز 

کردن بردگان و سیاه پوستان در آمریکا را در اذھان زنده می کند"! 

جـنبش اعـتراضی علیھ اعـدام در جـامعۀ ایران ریشھ دار اسـت"!روز سـھ 
شـنبھ پـس از آنکھ اعـلام شـد این دو جـوان در سحـر اعـدام خـواھـند شـد، 
عـده ای در اعـتراض بـھ این حکم و در تـلاش بـرای نـجات این دو جـوان 
از مـرگ بـھ خیابـان آمـدنـد و علیھ جـمھوری اسـلامی شـعار دادنـد"!رسـانـھ 
ھـای فـارسی زبـان در خـارج کشور گـزارش کردنـد کھ زن جـوانی در 
این اعـتراضـات کشتھ شـده اسـت؛ امـاامـروز گـزارشـاتی مبنی بـر نـادرسـت 
بـودن این خـبر پـخش شـده اسـت"!زنـدانیان قـزل حـصار کرج نیز بـمدت 

اعدام در ملاء عام در اصفھان
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خـاوران: بـا لـغو مـجازات اعـدام، جـنایتکاران قـاتـل چـگونـھ بـایـد 
کیفر ببینند؟ 

مـنصور حکمت: سـوال جـالـبى اسـت. بـا لـغو مـجازات اعـدام ھـمان 
اول جـلوى یک قـاتـل عـمده، یـعنى دولـت، کھ ھـیچوقـت ھـم بـخاطـر 
قـتل نـفس کیفر نـدیـده اسـت گـرفـتھ مـیشود. سـوال شـما ایـن تـصور 
را بـوجـود مـیاورد کھ گـویـا مـجازات اعـدام را بـراى کیفر دادن 
قـاتـلین ابـداع کرده انـد. یـا گـویـا ایـن مـجازاتـى اسـت کھ قـانـونـگذاران 
پــس از غــور و تــفحص بــا جــرم قــتل مــتناســب یــافــتھ انــد. امــا 
مـجازات اعـدام ربـطى بـھ مـسالـھ قـتل در جـامـعھ نـدارد. تـاریـخ 
خــودش را دارد. حــقوق و قــدرت دولــتھاى امــروز در بــرابــر 
اھـالـى، امـتداد حـقوق و قـدرت دولـتھاى دیـروز اسـت. وقـتى آغـا 
محـمد خـان قـاجـار تـمام اھـالـى یک شھـر را کور میکند و میکشد، 
مـشغول کیفر دادن کسى بـخاطـر جـرمـى نیسـت. وقـتى اسـب دزد 
را در آمـریکا دار میکشند و یـا سـربـاز فـرارى را اعـدام میکنند، 

این مطلب در شماره ٧ فصلنامھ خاوران، نشریھ سازمان دفاع 
از زندانیان سیاسى ایران، پائیز ١٣٧٩ با عنوان "چرا 

مجازات اعدام؟ نگاه منصور حکمت بھ مقولھ لغو اعدام" 
بچاپ رسیده است.

منصور حکمت

چرا مجازات اعدام؟ 
مصاحبھ نشریھ خاوران با منصور حکمت

خـاوران: حـزب کمونیسـت کارگـرى در اسـناد خـود بـھ صـراحـت از 
ضـرورت لـغو اعـدام سـخن گـفتھ اسـت، امـا شـما از چـھ زاویـھ و 

نگاھى و با چھ تحلیلى لغو اعدام را ضرورى میدانید؟ 

مــنصور حکمت: مــجازات اعــدام اســم دولــتى کلمھ کشتن اســت. 
افـراد یکدیـگر را بـھ قـتل مـیرسـانـند، امـا دولـتھا افـراد را بـھ "اعـدام" 
محکوم میکنند. خـواسـت لـغو اعـدام و مـمنوعـیت قـتل نـفس ھـردو از 
یکجا مـایـھ مـیگیرد، مـخالـفت بـا کشتن عـامـدانـھ و آگـاھـانـھ و بـا نـقشھ 
قـبلى کسى تـوسـط کس دیـگر. اینکھ یکسوى ایـن قـتل یک دولـت و 
یـا یک مـرجـع فـائـقھ سـیاسـى اسـت کوچکتریـن تـغییرى در ایـن 
واقـعیت نـمیدھـد کھ مـا بـا یک قـتل عـمد طـرفـیم. مـجازات اعـدام 
وقـیحانـھ تـریـن و کثیف تـریـن شکل قـتل عـمد اسـت. چـون یک نـھاد 
سـیاسـى، جـلوى روى مـردم، بـا اعـلام قـبلى، از قـول جـامـعھ، در 
نـھایـت حـق بـجانـبى، در نـھایـت خـونسـردى، تـصمیم بـھ کشتن کسى 

میگیرد و روز و ساعت واقعھ را ھم اعلام میکند. 
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مـشغول کیفر دادن کسى بـھ مـعنى قـضایـى کلمھ نیسـتند. بلکھ صـاف 
و سـاده دارنـد مـردم را سـرجـایـشان مـینشانـند، دارنـد مـردم را بـھ 

تمکین بــــھ مــــقررات و 
وادار  دســــتــــورات 
میکنند. دارنــد ارعــاب 
میکنند. دارنـد حکومـت 
میکنند. در ھـمین جـھان 
امـروز اعـدام فـقط کیفر 
قـتل نیسـت، کیفر سکس 
کـیـفـر  مــــجـاز،  غــــیـر 

احتکار، کیفر اعــتقاد بــھ مــرام اشــتراکى، کیفر تشکیل احــزاب 
مــخالــف، کیفر طــنز کردن خــدا و پــیغمبر و امــام، کیفر ھــمجنس 
گـرایـى و غـیره ھـم ھسـت. کشتن اھـالـى، از ابـتداى جـامـعھ داراى 
حـاکمیت، یک رکن بـھ تسـلیم کشیدن مـردم بـوده و ھـنوز ھـم ھسـت. 
تـاریـخچھ مـجازات اعـدام نـھ در مـباحـثات حـقوق قـضایـى دربـاره 
جـنایـت و مکافـات، بلکھ در تـاریـخ حـاکمیت طـبقاتـى و دولـت اسـت. 
امـروز ھـم دولـت ھـا شھـرونـدانـشان را میکشند. بـایـد جـلوى ایـن را 

گرفت. 

مـي پـرسید اگـر مـجازات اعـدام نـباشـد بـایـد بـا قـاتـلین چـھ کرد. کشتن 
قـاتـل تکرار قـتل اسـت. مـا مـیگوئـیم ایـن یک کار را بھـیچوجـھ 
نـمیشود کرد. اینکھ چـھ کار دیـگرى مـیشود کرد بسـتگى بـھ فـلسفھ 
قـضایـى جـامـعھ دارد. در ھـمین سـیستم مـوجـود مـیتوان قـاتـل را 
حـبس کرد. در یک جـامـعھ ایـده آل شـایـد بـشود مـردم را از تکرار 
جــرم تــوســط او مــصون کرد، تــلاش کرد قــبح کارش را بــھ او 
فـھمانـد، بـدون آنکھ حـتى لازم بـاشـد آزادى اش را ھـم از او سـلب 
کنند. در یک جـامـعھ ایـده آل شـایـد بـشود کارى کرد کھ قـتل عـمد 

رخ ندھد. 

خـاوران: حـزب کمونیسـت کارگـرى ایـران بـا پـاسـداران و شکنجھ 
گـرانـى کھ در درگـیریـھا اسـیر مـى شـونـد، در صـورتیکھ ثـابـت شـود 

دستشان بخون مردم آلوده است چگونھ رفتار خواھد کرد؟ 

مـنصور حکمت: در قـوانـین مـورد نـظر مـا اعـدام و حـبس ابـد 
نیسـت. قـاعـدتـا ایـن آدمـھا را بـایـد بـھ حـبس محکوم کرد و رویـشان 
کار کرد شـایـد بـتوانـند روزى بـھ آغـوش جـامـعھ بـرگـردنـد و کارى 

کنند مردم ببخشندشان. 

خـاوران: بـا اعـدام نکردن قـاتـل، 
عـدالـت دربـاره ى خـانـواده مـقتول 

چگونھ اجراء مى شود؟ 

مــنصور حکمت: اینکھ خــانــواده 
مـقتول صـاحـب خـون اسـت، و عـدالـت، طـلبى اسـت کھ خـانـواده 
مـقتول از جـامـعھ دارد، یک مـفھوم عشـیرتـى و عـقب مـانـده و 
غـیر قـابـل پـذیـرش اسـت. غـم و داغ خـانـواده مـقتول انکار نـاپـذیـر 
اسـت. امـا اگـر اعـدام بـخاطـر تسکین غـم و داغ افـراد مـجاز بـاشـد، 
چـرا خـود قـتل بـھ بـھانـھ احـساسـاتـى مـشابـھ مـجاز نیسـت؟ آیـا کسى 
کھ تـوسـط دیـگرى تـحقیر و خـرد شـده، خـانـھ خـراب شـده، مـعتاد 
شـده، ورشکست شـده، دربـدر شـده، مـیتوانـد بـراى تسکین احـساس 
تـلخ درونـى خـود دسـت بـھ قـتل او بـزنـد؟ آیـا دولـت آدمکش مـجازى 
اسـت کھ افـراد بـراى گـرفـتن انـتقام بـھ آن مـراجـعھ میکنند؟ آیـا 
عـدالـت مـفھومـى اسـت کھ جـاى انـتقام عشـیرتـى نشسـتھ اسـت؟ در 
مـورد مـفھوم عـدالـت شـایـد بـایـد در فـرصـت دیـگرى بیشـتر حـرف 
زد. ایـن مـقولـھ آنـقدرھـا کھ بـعضى فکر میکنند ابـژکتیو و مـاوراء 

طبقاتى نیست. 

خـاوران: آیـا بـا لـغو مـجازات اعـدام، درجـھ ى جـنایـت در جـامـعھ 
بالا نخواھد رفت؟ 

مـنصور حکمت: خـیر. بـرعکس. ھـمانـطور کھ گـفتم ھـمان اول 
کار جـلوى یک لیسـت بـالابـلند قـتل ھـاى دولـتى گـرفـتھ مـیشود. 
دادگسـترى و دولـت آمـریکا پـرکارتـریـن قـاتـل حـرفـھ اى آن کشور 
اسـت. لـغو مـجازات اعـدام مـانـند اینسـت کھ ١٥٠ قـاتـل سـریـال 
یکجا دسـتگیر شـده بـاشـند! ثـانـیا، جـامـعھ اى کھ کشتن انـسانـھا را 
مـطابـق قـانـون مـجاز کرده بـاشـد ھـرگـز نـمیتوانـد جـلوى تکرار 

« مجازات اعدام اسم دولتى 
کلمھ کشتن است.»
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ھـمین عـمل در مـیان اھـالـى را بـگیرد. لـغو حکم اعـدام و اعـلام 
ارزش جـان آدمـى، اولـین گـام در مـبارزه بـا فـرھـنگ آدمکشى در 
جـامـعھ اسـت. آمـارھـاى رسـمى ھـم بـھ روشـنى نـشان مـیدھـد کھ در 
ھـلند و اسکانـدیـناوى و انگلسـتان کھ مـجازات اعـدام مـمنوع اسـت، 

آمار قتل (بھ نسبت جمعیت) بھ مراتب کمتر از آمریکاست. 

خـاوران: بـنظر شـما مـجازات جـنایتکاران بـراى رسـیدن بـھ چـھ 
ھدفى باید انجام گیرد؟ 

مـنصور حکمت: نـمیدانـم آیـا اصـولا کلمھ مـجازات کلمھ خـوبـى 
بـراى یک سـیستم قـضایـى انـسانـى ھسـت یـا خـیر. بـنظر مـن، بـحث 
پـیشگیرى و از بـین بـردن زمـینھ ھـاى اجـتماعـى و اقـتصادى و 
فـرھـنگى جـنایـت بـھ کنار، اولا، جـامـعھ بـایـد بـا حـداقـل اعـمال 
خـشونـت و بـا حـداقـل سـلب اجـازه زنـدگـى مـتعارف از مجـرمـین، 
خـود را از تکرار جـرم تـوسـط آنـھا مـصون کند. ثـانـیا، کمک کند 
ایـن افـراد مـتحول بـشونـد. بـنظر مـن مـجازاتـھاى انـتقامـى و عـبرت 

آمـوزانـھ بـایـد لـغو بـشود. بـایـد بـجایـى بـرسـیم کھ جـامـعھ چـنان از 
خـشونـت فـاصـلھ بـگیرد کھ بـھ مـوارد خـشونـت مـثل بـلایـاى طـبیعى 
رفـتار کند، بـھ کمک قـربـانـیان بشـتابـد، سـعى کند از مـوارد بـعدى آن 
جـلوگـیرى کند و یـا خـسارات آن را بـھ حـداقـل بـرسـانـد، بـى آنکھ 
کسى را بـھ رسـم قـربـانـى در آتـشفشان بـیانـدازد و یـا بـھ دریـا تـازیـانـھ 

بزند. 

خــاوران: اگــر لــغو مــجازات اعــدام، یکى ھــم بــھ دلــیل ارزش 
نـھادن بـھ گـوھـر انـسان و حـق حـیات آن اسـت، در آنـصورت 
خــواســت آزادى زنــدانــیان ســیاســى اى کھ در اثــر عــملیاتــشان 
انـسانـھاى بـى گـناه کشتھ شـده انـد، چـگونـھ بـایـد دنـبال شـود؟ مـثلا بـا 
مـبارزى کھ در اثـر بـمب گـذارى در اتـوبـوس و یـا مکانـى دیـگر، 
مـوجـب کشتھ شـدن یک یـا چـند نـفر شـده اسـت چـھ بـایـد کرد؟ آیـا 

باید خواستار آزادى او شد؟ 

مـنصور حکمت: مـن آدمـى را کھ در اتـوبـوس و ھـواپـیماى مـردم 
بـمب گـذاشـتھ بـاشـد مـبارز اطـلاق نمیکنم. مـتاسـفانـھ در یک دوره 
مـعین ایـن روش در بـرخـى جـنبشھاى حـق طـلبانـھ بـاب شـد و بـعد 
تـوسـط بـرخـى جـنبشھاى ارتـجاعـى بـھ یک ھـنر آدمکشى تـحت 
لـواى سـیاسـت ارتـقاء داده شـد. یک فـرمـول کلى در قـبال ایـنھا 
نــدارم. بســتگى بــھ دولــتى دارد کھ ایــنھا بــا آن در حــال جــنگ 
ھسـتند. بسـتگى بـھ مـوازیـن قـضایـى کشور مـربـوطـھ و مشـروعـیت 
حـقوقـى آن دارد. بسـتگى بـھ شـرایـط وقـوع ایـن اتـفاق دارد. بـنظر 
مــن پــرونــده بمبیســت ھــایــى کھ بــھ 
اھـداف غـیر نـظامـى حـملھ کرده انـد 
یک پــرونــده ســیاســى نیســت. ممکن 
اســت دلائــل مــخففھ ســیاســى بــراى 
وقــوع جــرم ارائــھ و بــشود و حــتى 
تــرتــیب اثــر داده بــشود، امــا خــود 
پـرونـده یک پـرونـده سـیاسـى نیسـت. 
منتھــى یک چــیز را یــادآورى کنم. 
اگـر بـنا بـاشـد کسانـى را کھ بـا بـمب بـھ 
مــردم غــیر نــظامــى حــملھ کرده انــد 
بـگیرنـد و مـحاکمھ کنند، ھـفت ھشـت رئـیس جـمھور و نخسـت 
وزیـر غـربـى و صـدھـا بـوروکرات و ژنـرال و فـرمـانـده آمـریکایـى 
و اروپـایـى در ردیـف اول مـتھمین خـواھـند بـود. مـن فـرقـى مـیان 
تـیموتـى مک واى کھ در اوکلاھـما آن جـنایـت عـظیم را کرد بـا 
کسانـى کھ بـمب روى پـناھـگاه و خـانـھ و مـدرسـھ مـردم بـغداد 

انداختند و آن ھمھ را کشتند نمى بینم. 

لغو حکم اعدام و اعلام ارزش جان 
آدمى، اولین گام در مبارزه با فرھنگ 

آدمکشى در جامعھ است.
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زنـدگـى مـتعارف او بـایـد مـمنوع بـاشـد. امـا مـیتوانـد قـوانـینى وجـود 
داشـتھ بـاشـد کھ تـا پـایـان جـنگ و یـا تـا مـطمئن شـدن از عـدم تـمایـل 
فـرد بـھ شـرکت مجـدد در جـنگ، مـانـع الـحاق مجـدد او بـھ ارتـشش 
بـشود. و بـالاخـره قـطعا مـقولـھ اى بـھ اسـم جـنایـت جـنگى داریـم. 
ایـن مـقولـھ بـایـد جـدا بـاز تـعریـف بـشود و تـمام مـواردى کھ نـیرویـى 
افـراد غـیر نـظامـى و وسـائـل زیسـتى و رفـاھـى آنـھا را مـورد 
تـعرض قـرار مـیدھـند را در بـر بـگیرد. در ایـن سـالـھاى اخـیر 
شـاھـد وسـیعتریـن جـنایـات جـنگى تـوسـط ارتـشھاى دول غـربـى و 
محـلى در کشورھـاى مـختلف، مـانـند عـراق و یـوگسـلاوى، بـوده 
ایــم. جــنایتکاران جــنگى بســیارى امــروز بــعنوان رھــبران و 
قھـرمـانـان مـلى و فـرزنـدان وطـنپرسـت مـلل و اقـوام مـختلف 
راسـت راسـت مـیان مـردم راه مـیرونـد کھ مـیبایسـت شـاھـد مـحاکمھ 

آنھا باشیم. 

خـاوران: عـلل اصـرار و اشـتیاق مسـلمانـان بـنیادگـرا بـھ کشتن و 
حـذف فـیزیکى مـخالـفان خـود بـویـژه دگـرانـدیـشان را در چـھ 

میدانید؟ 

مـنصور حکمت: اینکھ آیـا کسى اول بـھ آدمکشى علاـقـمند مـیشود 
و بــعد مســلمان بــنیادگــرا مــیشود و یــا بــرعکس اول مســلمان 
بــنیادگــرا مــیشود و بــعد بــھ حکم شــرع انــور آدمکش مــیشود، 
چـیزى اسـت کھ مـن ابـزار تـحقیق و مـوشکافـى در آن را نـدارم. 
ولى مطمئنم پاسخ یکجایى در ھمین یک جملھ شما نھفتھ است.

خـاوران: اگـر جـواب مـنفى اسـت در آنـصورت چـھ قـدرتـى بـایـد او 
را محاکمھ کند؟ 

مـنصور حکمت: قـدرتـى کھ از نـظر حـقوقـى مشـروعـیت داشـتھ 
بـاشـد. حکومـت ھـاى اسـتبدادى بـنا بـھ تـعریـف مشـروعـیت نـدارنـد. 
بـنظر مـن بـراى مـحاکمھ ژنـرال شـوارتسکف ھـا و بـن لادن ھـا 
مـیتوان در ھـمین جـھان بـورژوایـى ھـم دادگـاھـھاى قـابـل قـبولـى 

یافت یا ایجاد کرد. 

خـاوران: اگـر جـواب مـثبت اسـت در آنـصورت تـعریـف شـما از 
زندانى سیاسى چیست؟ 

مـنصور حکمت: بـنظر مـن دو مـقولـھ زنـدانـى سـیاسـى و اسـیر 
جـنگى وجـود دارد کھ ھـردو بـھ ایـن بـحث مـربـوط اسـت. زنـدانـى 
سـیاسـى کسى اسـت کھ بجـرم مـخالـفتش بـا دولـت مـربـوطـھ زنـدانـى 
شـده اسـت. زنـدانـى سـیاسـى بـنا بـھ تـعریـف بـایـد آزاد بـشود. مـحاکمھ 
اى نـبایـد در کار بـاشـد. کسى کھ عـلیھ حکومـتى فـعالـیت سـیاسـى 
کرده اسـت اصـلا نـبایـد دسـتگیر بـشود. اسـیر جـنگى ھـم جـرمـى 
نکرده و نــبایــد از حــقوق مــدنــى خــود و از جــملھ آزادى خــود 
محـروم بـشود. و ایـن فـقط مـوضـوعـى مـیان دولـت ھـا نیسـت. بـنظر 
مـن اعـضاى سـازمـانـھاى چـریکى کھ بـھ دولـتھا اعـلام جـنگ داده 
انـد و در عـملیات نـظامـى دسـتگیر مـیشونـد بـایـد از حـقوق اسـراى 
جـنگى بـرخـوردار بـاشـند. قـوانـین مـوجـود بـایـد عـمیقا بـھ نـفع ایـن 
اسـرا تـغییر کند. بـنظر مـن زنـدانـى کردن فـرد و جـلوگـیرى از 

برنامھ یک دنیای بھتر 

« مجازات اعدام باید فورا لغو گردد. اعدام یا ھر نوع مجازات متضمن تعرض بھ جسم 
افراد (نقص عضو، تنبیھ بدنی، و غیره) تحت ھر شرایطی ممنوع است. ھمچنین 

مجازات حبس ابد باید لغو شود.»  
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پدوفیلی در عمق قدرت 
رازی آشکار! 

آذر ماجدی 

٢۴ ژوئیھ ٢٠٢۶

قــدرتــمندان، ھیات حــاکمھ یا آنــچھ در ادبیات مــتداول "الیت" 
خـوانـده می شـود را بـرمـلا می کند. رفـتھ رفـتھ تـحت فـشار مـردم، 
دولــت مــجبور شــد فــاکت ھــا و اســامی بیشتری را منتشــر کند. 
اخیرا ســھ میلیون ســند ســانــسور شــده منتشــر شــد. حیرت آور 
اســـت. آلـــودگی و کثافـــت و تـــعفنِ ھیات حـــاکمھ، مـــھمترین، 
ثـروتـمندتـرین، قـدرتـمندتـرین و مـمتازتـرین مـردان و زنـان کشور 
و دنیا، بـاورنکردنی اسـت. بـھ اپسـتین و بـانـد قـاچـاق کودک و 

شبکھ باجگیریش بر می گردیم. 

پدوفیلی، کودک دزدی و قتل کودکان در بطن جامعھ 

واتیکان و کلیسا 

شــبح پــدوفیلی ھــمواره، طی تــاریخ بــر فــراز اروپــا و آمــریکا 
چــرخیده اســت. نــام واتیکان، یکی از قــدرتــمندتــرین نــھادھــای 
ایدئــولــوژیک، فــرھنگی و اخــلاقیِ غــرب، بــا پــدوفیلی عجین 
اسـت. کلیسا و طبقۀ حـاکم بـھ پـدوفیلی آغشـتھ بـوده انـد. از سـال 

اخـــبار وسیعی از رواج پـــدوفیلی در ھیات حـــاکمھ در غـــرب، 
بـویژه آمـریکا پـخش شـده اسـت. گـزارشـات از سـوء اسـتفادۀ جنسی 
از کودکان فــراتــر می رود. گســترش کودک دزدی و بــانــدھــای 
قـاچـاق کودک در آمـریکا و اروپـا حیرت آور اسـت. اخـباری کھ تـا 
ھمین چـند سـال پیش تـحت عـنوان "تـئوری تـوطـئھ" انکار یا حتی 
بـھ ریشخند گـرفـتھ می شـد. سـالیانـھ بیش از ٨٠٠ ھـزار کودک در 
آمـریکا، کانـادا، اسـترالیا، آلـمان، بـریتانیا، فـرانـسھ، ایتالیا و روسیھ 
نـاپـدید می شـونـد.(١) بـدنـبال شکایت بـرخی قـربـانیان و پـخش داسـتان 
زنـدگی پـر از شکنجۀ آنـھا کھ از کودکی یا نـوجـوانی بـھ اسـارت 
درآمـده و مـورد سـوء اسـتفاده وحشـتناک جنسی قـرار گـرفـتھ انـد و 
بـھ یمن تحقیقات پیگیر و شـجاعـانۀ بـرخی ژورنـالیست ھـا، حـقایق 

افشاء شده است.  

بـا افـشای نـام و نـقش اپسـتین، چـشمان جـامـعھ بـھ عـمق فـساد و 
جـنایت در راس قـدرت آمـریکا چـرخید. فـاکت ھـایی کھ درز پیدا 
کرده اسـت فـقط بـخش کوچکی از حـقایق رواج پـدوفیلی در میان 
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 ھمچنین طی سـال ھـای اخیر گـورھـای دسـتجمعی در کانـادا در 
مـدرسـھ ھـای شـبانـھ روزیِ کلیسا کھ کودکان بـومی را بـزور بـھ 
آنـھا مـنتقل می کردنـد، کشف شـده اسـت. طـبق اسـناد و شـواھـدی 
کھ درز پیدا کرده، ۵٠ ھــزار کودک بــومی دراین مــدارس بــھ 
قـتل رسیده و در گـورھـای دسـتجمعی دفـن شـده انـد. ھـفت نـفر کھ 

ھـــای ١٩٩٠ تحقیقات رسمی قـــانـــونی در مـــورد 
شکایات وسیع از واتیکان و کلیسای کاتـولیک آغـاز 
شـد. در بسیاری کشورھـا از جـملھ آمـریکا، اسـترالیا، 
کانـادا، فـرانـسھ، پـرتـغال، ایرلـند و آلـمان و ھمچنین 
در کشورھــــای آمــــریکای لاتین،   آفــــریقا و آسیا 
پـرونـده ھـای قـطوری از جـنایات واتیکان مـوجـود 
اسـت و حکایت از آن دارد کھ صـد ھـا ھـزار کودک 
تـوسـط کشیشان مـورد تـجاوز و سـوءاسـتفادۀ جنسی 
قـرار گـرفـتھ انـد. افـشای پـدوفیلی گسـترده در واتیکان 
و کلیسا کھ در اواخـــر قـــرن ٢٠ و اوایل قـــرن ٢١ 
وسیعا طـرح شـد، رسـوایی بـزرگی ایجاد کرد. کلیسا 
بــا کمک طــبقھ حــاکم سعی در لاپــوشــانی آن کرده 
اســــت. بـسیـاری از کـشیـشـان و راھــــبـھ ھــــا در 
کودک آزاری، عـمدتـاً پسـر و ھمچنین دخـتر، بـرخی 
حتی ٣ سـالـھ، امـا اکثراً بین ١١ تـا ١۴ سـالـھ، دسـت 
داشــتھ انــد. پــدوفیلی قــرن ھــاســت کھ در کلیسا یک 

عمل رایج بوده است.	

یک فیلم مســتند بی بی سی از راز مــخوف دزدی و 
قـاچـاق ٣٠٠ ھـزار نـوزاد طی پـنجاه سـال  تـا ١٩٩٠ 
در اســپانیا تــوســط کلیسای کاتــولیک پــرده بــر می 
دارد. بـھ مـادران گـفتھ شـده بـود کھ نـوزادانـشان مـرده 
انـد و در گـورھـای دسـتجمعی خـاک شـده انـد. طـبق 
این اســـناد کلیسا ٢٠ میلیارد دلار از این قـــاچـــاق 

درآمـد داشـتھ اسـت. و این فـقط یک نـمونـھ از این نـوع جـنایات 
اسـت. ھـزاران صـفحھ سـند درز پیدا کرده اسـت کھ در آن نـقش 
واتیکان در قـاچـاق کودکان بـرای سـوءاسـتفادۀ جنسی و شکنجھ 

در مراسم مذھبی افشاء شده است. 

٢۴٣ نوزاد در سال ١٩٧۵ از سایگون در جعبھ بھ آمریکا برده شدند. 
١٢ ساعت پس از پرواز درب عقب ھواپیما منفجر و باز شد. ٧٨ نوزاد 

بھ بیرون پرتاب شدند.



25

خیریھ از شـرایط اسـفبار این خـانـھ ھـا، از جـملھ گـرسنگی دادن و 
شکنجھ ھــای روحی و جسمی بــھ کودکان و مــادران، گــزارش 

کرده اند. 

پاپ فرانسیس 

شـواھـدی دال بـر نـقش مسـتقیم پـاپ فـرانسیس در قـاچـاق کودک و 
حتی تـجاوز و شکنجھ مـوجـود اسـت. در زیر نـویس تـوجـھ تـان را 
بـھ گـزارشی از یک دادگـاه "شھـرونـدی" کھ در سـال ٢٠١۴ در 
بـلژیک تشکیل شـده، جـلب می کنیم. در این سـند بـطور نـمونـھ بـھ 
نـقش پـاپ فـرانسیس، پـاپ پیشین، در ھمکاری بـا دولـت نـظامی 
آرژانتین در دھـھ ١٩٧٠ بـرای قـاچـاق ٣٠ ھـزار کودک زنـدانیان 

سیاسی در آرژانتین اشاره می شود. (٢) 

در این سـند عـلاوه بـر پـاپ و تـعدادی اسـقف کلیسا مـشخصا از 
اســقف کانــتربــری، کلیسای انگلیس یاد شــده اســت کھ تــوســط 
تـعدادی بـھ تـجاوز، شکنجھ و قـاچـاق کودک مـتھم شـده انـد. شـاکیان 
و شـاھـدین دربـارۀ تـجاوز و شکنجھ تـوسـط پـاپ فـرانسیس ونـقش 
پـاپ در قـاچـاق 
کــــــــــــــودک 
افـشاگـری کرده 
انــــد. ھیـچکـس 
تـاکنون مـحاکمھ 
و مــجازات نشــده 
اسـت. (پـاپ فـرانسیس بـھ تـئودور مک کاریک، یکی از کشیش 
ھـــای عـــالیرتـــبھ کھ بسیاری کودک و بـــزرگـــسال را مـــورد 
سـوءاسـتفادۀ جنسی قـرار داده بـود، دسـتور داد کھ زنـدگیش را 

وقف دعا و بخشش کند. ھمین!)  

بــر وجــود این گــورســتان ھــا، شکنجھ و کشتار این کودکان و 
سـرقـت ١٠ کودک تـوسـط ملکھ انگلسـتان از یک چنین مـدرسـھ ای 
در ونکوور شــھادت داده انــد، بــھ قــتل رسیده انــد. بــعلاوه، ٢٠ 
کشیش شیلیایی کھ دربـارۀ دزدی کودکان افـشاگـری کرده بـودنـد 

بعد از ملاقات با پاپ در تصادف ھواپیما کشتھ شدند. 	

مادر ترزای مقدس 

مـادر تـرزای مـقدس از مـعروفـترین و شیطانی تـرین شخصیت 
ھـای کلیسا اسـت. مـادر تـرزا را بـعنون خیرّتـرین خـدمتکار خـدا بـھ 
دنیا مـعرفی کرده انـد؛ از خـودگـذشـتھ ای کھ زنـدگیش را وقـف 
خـدا، کلیسا و "فقیرتـرین فـقرا"ی حـلبی آبـادھـای کلکتھ در ھـند 
کرده بـود. بـھ او از طـرف واتیکان لـقب مـقدس داده شـد و در سـال 
١٩٧٩ جـایزۀ نـوبـل را نصیب خـود کرد. مـادر تـرزا بـا رھـبران 
کشورھــا، قــدرتــمندتــرین و مــعروف تــرین شخصیت ھــای دنیا 
مــلاقــات می کرد و بــرای ســازمــان خیریھ اش، "میسیونــرھــای 
خیریھ" کھ میلیون ھـا دلار سـالیانـھ درآمـد داشـت، پـول جـمع می 

کرد. این پـول ھـا بـاسـم 
کمک بـــھ کودکان فقیر 
گــرفــتھ می شــد و بــھ 
بـانک واتیکان سـرازیر 

می گردید. 

ایـن خیـریـھ و در راس آن 
مـادر تـرزا بـرای کمک بـھ بـچھ ھـا پـول می گـرفـتند و کودکان را 
می فـروخـتند. این خیریھ چـندین یتیم خـانـھ و خـانـھ ھـای مـخصوص 
زنــان بــارداری کھ ازدواج نکرده بــودنــد در گــوشــھ و کنار دنیا 
سـاخـتھ بـود؛ مکان ھـای ایده آل بـرای قـاچـاق و فـروش نـوزداد و 
کودک. گـفتھ شـده اسـت کھ ٩٠ درصـد درآمـد این خیریھ بـھ بـانک 
واتیکان واریز می شـده اسـت. تـعدادی از دکترھـا و کارکنان این 

واتیکان و کلیسا مسبب شکنجھ، سوءاستفادۀ جنسی و 
مرگ ھزاران کودک بومی در مستعمره ھای اروپا ھستند.
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نیست. بسیاری از پـدوفیل ھـای تـجاوزگـر آمـریکایی بـرای فـرار 
از قـانـون بـھ اسـرائیل مـھاجـرت می کنند.) این رابطۀ شـوم عـمق 
سیاه این جـــنایت شیطانی درون ھیات حـــاکمھ، قـــدرتـــمندان و 

ثروتمندان را برملا می کند. 

بـا تـوجـھ بـھ نـقش تعیین کننده خـانـوادۀ روتشیلد در ایجاد اسـرائیل 
و کمکھای وسیع مـالی بـھ آن، نـجات مـالی واتیکان، در اختیار 
گـرفـتن بـانک واتیکان و رابـطھ بـا اپسـتین و بـانـد قـاچـاق کودک او 
و رابطۀ نــزدیک اپســتین بــا مــوســاد، مــعمای نــقش اســرائیل و 
واتیکان در این بـانـد قـاچـاق کودک حـل می شـود. اسـرائیل بـعنوان 
کشور میھمان مجـرمین پـدوفیل شـناخـتھ شـده اسـت. بسیاری از 
مجــرمین از آمــریکا بــھ اســرائیل مــھاجــرت می کنند. یکی از 
جـنایاتی کھ بسیار تـلاش شـده زیر خـاک شـود، سـرقـت ھـزاران 

کودک خانواده ھای یھودی مھاجر از یمن بھ اسرائیل است.  

طی ســال ١٩۴٩-۵٠ اکثریت قــریب بــاتــفاق یھودیان یمن بــھ 
اســرائیل مــھاجــرت کردنــد. بــلافــاصــلھ کودکان و نــوزادن این 
مـھاجـرین نـاپـدید شـدنـد. این کودکان بـرای مـعاینات پـزشکی بـرده 
می شـدنـد و ھیچگاه بـاز نمی گشـتند. بـھ مـادران گـفتھ می شـد کھ 
کودکشان مـرده و در گـور دسـتجمعی دفـن شـده اسـت. محـل این 
"گـورھـا" ھیچگاه افـشاء نـگردیده اسـت. دولـت عـملا  شکایات 
مـادران و پـدران را نـادیده گـرفـتھ اسـت. بـالاخـره، تـحت فـشار 
اعــلام می شــود کھ یک درصــد این کودکان تــوســط پــرســنل 
پـزشکی بـھ خـانـواده ھـای مـرفـھ یھودی ھـای اشکنازی (یھودی 
ھـای سفید پـوسـت اروپـای شـرقی) فـروخـتھ شـده انـد. امـا اکنون 
اسـناد مـتنوعی منتشـر شـده دال بـر اینکھ شیمون پـرز ھـزاران 
کودک را بـھ سـازمـان سیا و آمـریکا بـرای اسـتفاده در آزمـایش 
ھـای مـختلف تـحویل داده اسـت.  (تـوجـھ کنید! کودکان خـانـواده 
ھــای یھودی، نــھ عــرب یا مســلمان!) اســتفاده از کودکان سیاه 

کلیسا بــا ھــمدســتی طبقۀ حــاکم سعی در لاپــوشــانی این جــنایات 
کرده اســــت. واتیکان ســــتون ایدئــــولــــوژیکِ کولــــونیالیسم و 
امــپریالیسم، تــاریخ شــومی از تــجاوز، شکنجھ و قــتل کودکان 
بــومی دارد. جــنایات واتیکان و کلیسا در ســراســر دنیا، اروپــا، 
آمـریکای شـمالی و جـنوبی و آفـریقا گسـترش یافـتھ اسـت. واتیکان 
و کلیسا مســبب شکنجھ، ســوءاســتفادۀ جنسی و مــرگ ھــزاران 
کودک بــومی در مســتعمره ھــای اروپــا ھســتند. اکنون بیش از 
پــنجاه ســال اســت کھ شکایات و افــشاگــری از جــنایات واتیکان 

مطرح شده است. 

امـا مـسالـھ بـھ ھمین جـا خـتم نمی شـود؛ اسـنادی درز پیدا کرده کھ 
نقـش و رابطۀ واتیکان باـ باـندـ قاـچاـق کودکان و اپستـین را برـملا 
می کند. واتیکان رابـطھ ای محکم و تـنگاتـنگ بـا نـھاد صھیونیسم 
دارد. در ســـال ١٨٣٢ واتیکان پـــس از جـــنگ ھـــای نـــاپـــلئون 
ورشکستھ شــد و خــانــوادۀ روتشیلد، پــدر شــرعی اســرائیل(٣) بــا 
پــرداخــت ۴٠٠ ھــزار دلار (بــرابــر بــا میلیاردھــا دلار امــروز) 
عـملا واتیکان را خـرید و بـھ بـانکدار پـاپ بـدل شـد. این رابطۀ 
نـزدیک و کھن میان بـزرگـترین نـھاد و سـمبل مـذھـبی غـرب و 
بـزرگـترین قـدرت مـالی و سیاسی جـھان و قـدرت شـناخـتھ شـدۀ 
یھودی- صھیونیست، خــانــوادۀ روتشیلد، حیرت انگیز اســت. و 

جالب اینجاست کھ اکثریت مطلق جھان از آن بی اطلاعند.  

یک نکتۀ مـــھم اینست کھ اپســـتین طـــبق گفتۀ خـــودش و اســـناد 
منتشـره بـرای روتشیلد کار می کرد و مـقادیر بسیاری پـول از آن 
دریافـت کرده بـود. فـقط در یک نـوبـت روتشیلد ٢۵٠ میلیون دلار 
بـھ اپسـتین اعـطاء کرده اسـت. بـاید پـرسید بـرای چـھ نـوع خـدمـاتی؟ 
در عین حـال روشـن شـده اسـت کھ اپسـتین بـا راس مـوسـاد و بـا 
اسـرائیل رابـطھ ای بسیار نـزدیک داشـتھ اسـت. در سـال ٢٠٠٨ 
کھ مـورد پیگیرد قـانـونی بـرای رابـطھ گـرفـتن و تـجاوز بـھ چـند 
دخـتر بـچھ قـرار داشـت بـھ اسـرائیل فـرار کرد. (او اولین و آخـرین 
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کرده و این تـجاوز را سکس بـا تـمایل و تـوافـق تـوصیف نـموده 
اند.(۴) 

عـلاوه بـر کلیسا و واتیکان، از دھۀ نـود قـربـانیان و شـاکیان از 
بـانـدھـای قـاچـاق کودک، سـوءاسـتفادۀ جنسی و قـتل کودکان در 
بـلژیک و بـریتانیا بجـلوی صـحنھ آمـده انـد. چـندین پـرونـدۀ پـر سـر و 
صــدا کھ نــقش دولــتمردان، صــاحــبان ثــروت و قــدرت را در 
سـوءاسـتفاده جنسی از کودکان افـشاء می کند، بـطور نـمونـھ در 
انگلســتان نــقش مــقامــات دولتی کھ کودکان یتیم خــانــھ ھــا را در 
اختیار مـردان قـدرت قـرار می دادنـد طـرح شـده ولی ھیچگاه از 
نـظر قـضایی دنـبال نشـده و دادگـاھی تشکیل نـگردیده اسـت. یکی 
از مـعروفـترین پـرونـده ھـا مـربـوط بـھ جیمی سـاویل، یک دی جی 
مـعروف انگلیسی، یک فـرد بسیار قـدرتـمند و نـزدیک بـھ خـانـوادۀ 
ســلطنتی اســت. شکایات بسیاری از او طــرح شــد. امــا دادگــاه 

ھیچگاه آنھا را بررسی نکرد.    

پدوفیلی در جھان 

آیا پـدوفیلی فـقط در غـرب وجـود دارد؟ خیر. پـدوفیلی مـتاسـفانـھ 
یک پــدیدۀ کثیف در ســراســر جــھان اســت. ازدواج کودکان بــا 
اجـــازۀ اولیاء در ١١٧ کشور جـــھان، منجـــملھ در ٣۶ ایالـــت 
آمـریکا، آزاد اسـت و از سـال ٢٠٠٠ تـا ٢٠٢١ بیش از سیصد و 
پـانـزده ھـزار کودک در آمـریکا قـانـونـا بـھ ازدواج درآمـده انـد کھ 

جوانترین آنھا ١٠ سالھ بودند. 

امــا مــوضــوع بــحث مــا در این نــوشــتھ، ازدواج کودکان نیست. 
بـحث مـا دربـاره وجـود بـانـدھـای جـنایتکار قـدرتـمند قـاچـاق کودک 
در کشورھـای غـربی، بـخصوص آمـریکاسـت. قـاچـاق کودک، 
فـروش کودکان و ارگـان ھـایشان، کشیدن خـون آنـھا و نـوشیدن 
آن، مـــراســـم شیطانی کھ در آن کودکان قـــربـــانی می شـــونـــد، 
مـوضـوع بـحث مـاسـت. اینھا "تـئوری تـوطـئھ" نیست. اکنون پـس 

پـوسـت بـرای آزمـایش ھـای مـختلف یک عـمل مـتداول تـوسـط 
سازمان سیا بوده است. 

دفاع روشنفکران مدرنِ "چپ" از پدوفیلی! 

یکی از شـرم آورتـرین اسکانـدال ھـا، دفـاع علنی روشنفکران، 
ھـنرمـندان و نـویسندگـان مـشھوراز پـدوفیلی اسـت. آنـدره ژید، از 
سـرشـناس تـرین نـویسندگـان فـرانـسوی و بـرنـدۀ جـایزۀ نـوبـل، کھ 
در عکس رسمی ریاسـت جـمھوری مـاکرون، کتابـش روی میز 
او دیده می شـود، بـھ اعـتراف خـودش یک پـدوفیل بـود. (رابطۀ 
مـاکرون بـا ھمسـرش بـعنوان یک رابطۀ پـدوفیلی آغـاز شـد. وقتی 
مـاکرون ١۴ سـال داشـت، ھمسـرش کھ ٣٨ سـالـھ و مـعلم او بـود، 
بـا او رابطۀ جنسی بـرقـرار کرده اسـت.) آنـدره ژید در زنـدگینامـھ 
اش از تـجارب سکس بـا پسـران نـوجـوان الجـزایری نـوشـتھ و 
احـساس غـرور و لـذتـش را در جسـتجوی زنـدگی در سکس بـا 
کودکان تــوصیف کرده اســت. اسکار وایلد، یک نــویسنده بسیار 
سـرشـناس دیگر اسـت کھ اسـناد بسیاری مبنی  بـر تـجاوز او بـھ 
پسـران نـوجـوان خـانـواده ھـای کارگـری و فقیر مـوجـود اسـت. امـا 
چــون در قــرن نــوزده ســن مــجاز بــرای رابطۀ جنسی 13 ســال 
بـود، از او بـعنوان پـدوفیل نـام بـرده نمی شـود. الـبتھ، لیست از این 

بسیار بلند تر است.  

یک رویداد تــــاریخی  بــــاورنکردنی، حــــمایت رسمی و علنی 
بــرخی از روشنفکران بــرجســتھ و ســرشــناس "چــپ"، "آزاد 
انــدیش"، مبلغین آتئیسم و سکولاریسم، بــویژه در فــرانــسھ از 
پـدوفیلی اسـت.  نـام ھـایی چـون ژان پـل سـارتـر، سیمون دوبـوار و 
میشل فـوکو در میان ده ھـا روشنفکر فـرانـسوی قـرار دارد کھ در 
دھۀ ٧٠ میلادی طی یک نـامۀ سـرگـشاده کھ در لـومـونـد بـچاپ 
رسید خـواھـان قـانـونی کردن سکس بـا کودکان شـدنـد. ضـمنا از 
سـھ پـدوفیل کھ بـھ چـند کودک تـجاوز کرده بـودنـد، رسـما دفـاع 
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جنسی از کودکان گسـترش یافـتھ اسـت. این یک فـاکت مسـلم اسـت 
کھ الـقاعـده، طـالـبان، داعـش دسـت سـاز سـازمـان ھـای مـوسـاد، سیا 
و ام آی ۶ ھسـتند. حـماس را اسـرائیل سـاخـتھ اسـت و جـمھوری 
اســلامی حــاصــل یک رژیم چــنج آمــریکایی در ســال ١٣۵٧ 
(١٩٧٩) اسـت. ریختن این وحـوش بـھ جـان مـردم بـعلاوۀ بـمب ھـا 
و پھـباد ھـا، این مـناطـق را بـھ "عـصر حجـر" بـرده اسـت. طی این 
سـالـھا پـدوفیلی بـویژه در افـغانسـتان وسیعا رشـد کرده اسـت. ارتـش 
آمـریکا پسـر بـچھ ھـای افـغانسـتانی را مـورد سـوء اسـتفاده جنسی 
قـرار می دھـد. پسـربـچھ ھـا بـھ پـایگاه ھـای آمـریکا بـرای تـجاوز و 
آزار جنسی بــرده می شــدنــد. و ارتشییان آمــریکایی آنــرا "بــچھ 

بازی" می نامیدند. 

اما اپستین کیست و لیست اپستین چیست؟	

این روزھـــا نـــھ تـــنھا درآمـــریکا، بلکھ در جـــھان، اخـــبار و 
"پـرونـده ھـای اپسـتین" نـقل مـحافـل اسـت. رسـانـھ ھـای اجـتماعی پـر 
از پسـت ھـایی اسـت کھ تـرامـپ و دیگر مـردان قـدرتـمند، روسـای 
جــمھور، سیاســتمداران، خــانــواده ھــای ســلطنتی، بــازرگــانــان 
ثـروتـمند و مـشھور، بـازیگران و دانـشمندانی را کھ بـا اپسـتین در 
ارتـباط بـوده انـد و نـامـشان در فھـرسـت اپسـتین ھسـت، افـشا می کند. 
ھـرچـھ مـردم بیشتر بـر شـفافیت اصـرار کنند، اوضـاع اسـتبدادی تـر 

می شود.	

اپسـتین میلیاردری بـود کھ بـا افـراد قـدرتـمند در ایالات متحـده و 
ھمچنین بسیاری از رھـبران جـھان در ارتـباط بـود. او بـھ اتـھام 
قـاچـاق کودکان، پـدوفیلی، تجـاوز و آزار دخـتران زیر سنـ قـانـونی 
در سـال ٢٠١٩ زنـدانی شـد. سـھ میلیون سـند مبنی بـر اینکھ او 
یک سـازمـان قـاچـاق بین المللی کودکان را بـمنظور بـاجگیری از 
مـردان و زنـان قـدرتـمند و تـأثیرگـذار سـازمـان داده بـود، منتشـر 

از افــشای اپســتین و بخشی از جــنایاتــش اســناد بسیاری در این 
زمینھ درز پیدا کرده اسـت. بـھ مـاجـرای اپسـتین در پـایین خـواھیم 
پـرداخـت، امـا پیش از آن ضـروری اسـت کھ این مـسالـھ را روشـن 

کنیم تا از ھر گونھ سوء تفاھمی پرھیز شود. 

ھیچیک از مــذاھــب "ســن مــجاز" بــرای رابطۀ جنسی قــائــل 
نیستند، مسیحیت، یھودیت و اســـلام از ســـن بـــلوغ ســـخن می 
گـویند. از اینرو رابـطھ جنسی یا ازدواج بـا کودکان از دیر زمـان 
رواج داشـتھ اسـت. امـا قـاچـاق کودک کھ از آن یاد شـد، (نـھ دورۀ 
بــرده داری) پــدیده ای نســبتا مــدرن اســت. بــعلاوه، تعیین ســن 

قانونی برای رابطۀ جنسی نیز امری نسبتا جدید است.  

مـعمولا در رسـانـھ ھـا زمـانی کھ بـھ پـدیدۀ پـدوفیلی اشـاره می 
شـود، بـھ کشورھـای مسـلمان نشین و مسـلمانـان اشـاره می گـردد. 
اتـفاقـا ازدواج بـا کودکان زیر ١٨ سـال در کشورھـای خـاورمیانـھ 
وشـمال آفـریقا، بغیر از عـراق کھ ٢۴ درصـد اسـت بـطور مـتوسـط 
زیر ١۵ درصـد قـرار دارد. و دراینجا عـمدتـا اشـاره بـھ نـوجـوانـان 
١۵ تـا ١٨ سـالـھ اسـت. در ایران آمـار رسمی ١٧ درصـد اسـت. 
امـا در سـودان بـدنـبال جـنگ و تـروریسمی کھ بـھ یمن آمـریکا و 
عـمان جـامـعھ را بـھ ویرانی کشیده، رقـم تـا ٣۴ درصـد بـالا رفـتھ 
اسـت. امـا ھـمانـطور کھ اشـاره شـد ازدواج بـا کودکان در نیمی از 
جـھان قـانـونی اسـت. در آمـریکا این سـنت در میان مسیحیان یا 
حتی غیر مـذھـبیون رواج دارد. در میان "مـورمـون" ھـا، یک 
شــاخۀ از مسیحیت، در آمــریکا نــھ تــنھا ازدواج بــا کودکان ده 
سالھ، بلکھ تعدد زوجات بدون محدودیت تعداد نیز رایج است.  

بــاید تــوجــھ داشــت کھ در خــاورمیانــھ طی پــنجاه ســال اخیر کھ 
جـریانـات اسـلامیِ تـروریستی و بشـدت وحشی تـوسـط آمـریکا، 
اســــرائیل، بــــریتانیا و ھمکاری بــــرخی دیگر از کشورھــــای 
اروپــایی شکل گــرفــتھ و بــجان مــردم افــتاده انــد، ســوء اســتفادۀ 
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قــاچــاق کودک کھ او بــھمراه گیلن مکسول بــرای ســوءاســتفاده 
جنسی و بـاجگیری از بـخش وسیعی از قـدرتـمندان، ثـروتـمندان، 
آدم ھــای مــعروف، مــوزیسین، ھــنرپیشھ، فیلم ســاز و ھــنرمــند، 
سـازمـان داده بـودنـد اسـرار شیطانی و جـنایتکارانۀ ھیات حـاکمۀ 
آمـریکا را بـرمـلا کرد و دنیا بـھ عـمق جـنایت، فـساد و تـعفن در 
ھیات حـاکمھ قـدرتـمندتـرین و بـاصـطلاح "مـتمدن تـرین" حکومـت 

ھای جھان پی برد.  

حیرت آور اسـت کھ چـرا 
کل طـــبقھ حـــاکم بـــرای 
لاپــوشــانی یک جــنایت 
ھـولـناک گـرد ھـم آمـده انـد. 
تـنھا پـاسـخ منطقی و عـقل 
سـلیم این اسـت کھ اگـر نـھ 
ھـمھ، اکثر آنـھا گـناھـگار و 
مجــرمــند. پـَـم بــانــدی، وزیر دادگســتری پیشین آمــریکا صــریحا 
گــفت: اگــر ھمۀ افــراد مــذکور در لیست را "مــحاکمھ کنند کل 
سیستم فــرو می پــاشــد." در حــال حــاضــر نــام ھــا و عکس ھــای 
زیادی منتشـر شـده اسـت. اسـامی افـرادی مـانـند بیل و ھیلاری 
کلینتون، بـاراک و میشل اوبـامـا، بیل گیتس، الـون مـاسک، پـرنـس 
انــدرو (پســر ملکۀ بــریتانیا) و ھمســر ســابــقش، ایھود بــاراک 
(نخســت وزیر ســابــق اســرائیل)، ســلطان احــمد بــن ســلیمان از 
عـمارات (کھ یک ویدیوی شکنجھ بـرای اپسـتین ارسـال کرده و 
در قـاچـاق دخـتربـچھ ھـا نـقش فـعال داشـتھ و پـس از انـتشار نـامـش 
مــجبور بــھ اســتعفا شــد.) بــن ســلمان، شیخ عــربســتان ســعودی، 
تــوربیون یاگــلند، نخســت وزیر ســابــق نــروژ، دبیرکل ســابــق 
شـورای اروپـا کھ مـدتـھا مسـئول جـایزه نـوبـل بـوده اسـت، ملکۀ 
آیندۀ نـروژ و پسـر ولیعھد، مـونـا یول، دیپلمات نـروژی، "نـمایندۀ 
دائمی" پیشین در ســازمــان مــلل بــھمراه ھمســرش تــری رُد-

شـده اسـت. گـفتھ می شـود و اعـتقاد بـر این اسـت کھ حجـم وسیعی 
از عکس و ویدیو از تـــجاوز و شکنجۀ کودکان مُھـــر و مـــوم 
شـده انـد. فھـرسـتی طـولانی از افـراد قـدرتـمند و مـشھور در دفـترچـھ 
تـلفن او وجـود دارد. حـدود سـھ میلیون سـند پـس از فـشار بسیار 
از سـوی مـردم تـوسـط دولـت تـرامـپ علنی شـده اسـت. تـرامـپ کھ 
خــود بــارھــا در این اســناد از او نــامــبرده شــده و عکس و فیلم 
ھـایش بـا دخـتر بـچھ ھـا مـوجـود اسـت در مـبارزات انـتخابـاتی بـھ 
مـردم قـول داده بـود کھ تـمام اسـناد را علنی خـواھـد کرد. امـا پـس 

از انــتخاب ابــتدا 
وجــود این اســناد 
را منکر شـد ولی 
بـــالاخـــره تـــحت 
بــسیــار  فــــشــار 
مـجبور بـھ افـشای 

بخشی از آنــھا گــردید. منتھی بسیاری از فــاکت ھــا، از جــملھ 
اسامی و عکس ھا سانسور شده است. 	

علیرغـم سـند و مـدرک، دولـت ھیچ اقـدامی بـرای بـازداشـت و 
مـحاکمۀ این جـنایتکاران در قـدرت انـجام نـداده اسـت. ھیچ خـدشـھ 
ای بـھ زنـدگی، ھسـتی و مـوقعیت این جـنایتکاران وارد نیامـده 
اسـت. آش ھـمان و کاسـھ ھـمان. نـمونۀ بـرجسـتۀ آن رئیس جـمھور 
آمــریکا، قــدرتــمندتــرین کشور دنیا و اربــاب بــخش وسیعی از 
جـھان اسـت. بـانـدھـای مـافیایی قـاچـاق کودک، سـوءاسـتفادۀ جنسی 
از کودکان، قــاچــاق ارگــان بــدن کودکان و عملیات ھــای حتی 

وحشیانھ تر و شیطانی تر دیگر، بر دنیا حکم می رانند.   

نـام اپسـتین و مـسالـھ پـدوفیلی اولین بـار در سـال ٢٠٠۵ مـطرح 
شـد، امـا او تـوانسـت بـا اتکاء بـر قـدرت اولین پـرونـدۀ جـنایی را 
عــملا زیر آب کند. افــشای "اســناد اپســتین" و در نتیجھ بــانــد 

حیرت آور است کھ چرا کل طبقھ حاکم برای لاپوشانی یک 
جنایت ھولناک گرد ھم آمده اند. تنھا پاسخ منطقی و عقل سلیم 

این است کھ اگر نھ ھمھ، اکثر آنھا گناھگار و مجرمند.
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شـد. اپسـتین و گلین مـاکسول در قـلب ھیات حـاکمھ جـا داشـتند بـا 
روسـای جـمھور، دولـتمردان، ثـروتـمندان و بـویژه خـانـواده سـلطنتی 
انگلسـتان نـزدیک بـودنـد. گلین مـاکسول، حتی بـطور غیر رسمی 
پسـت دیپلماتیک داشـت و بـارھـا در سـازمـان مـلل سـخنزانی کرده 
است. اپستین بھ شیوخ سعودی و قطر نیز بسیار نزدیک بود.	

اولین دسـتگیری جـفری اپسـتین در ٢٠٠٨ بـاعـث گـمانـھ زنی ھـا و 
تحقیقات و افــشاگــری  شــد. او تــوانســت بــا روابطی کھ بــا کانــون 
قـدرت داشـت و بـھ کمک الـن دورشـویتز این وکیل صھیونیست و 
قـدرتـمند کھ وکیل مـوسـاد نیز ھسـت، حکم تـجاوز بـھ چـھار دخـتر 
بـچھ را بـھ دو جـرمِ ارتـباط بـا دو زن "فـاحـشھ" کھ یکی زیر سـن، 
١٧ سـالـھ بـود کاھـش دھـد و بـھ یک سـال و نیم زنـدان بـا شـرایط 
بسیار ویژه محکوم شـود. اپسـتین اجـازه داشـت روزھـا از زنـدان 

خارج و دنبال کارش برود. این بی سابقھ است. 

ســرانــجام در ســال ٢٠١٩ دســتگیر شــد و گــفتھ می شــود کھ در 
زنـدان "خـودکشی" کرده اسـت. امـا اعـتقاد عـمومی بـر اینست کھ 
او بـھ قـتل رسیده اسـت، بـرخی نیز بـر این نـظرنـد کھ ھـمھ اینھا 
صـحنھ سـازی بـوده و اپسـتین زنـده اسـت، ھـنوز کار می کند و از 
میلیاردھـایی کھ جـمع آوری کرده و دو روز پیش از نـاپـدید شـدنـش 
از زنـدان آنـھا را بـھ یک حـساب دیگر مـنتقل کرده لـذت می بـرد. 
(اخیرا عکس ھاــیی از اسرــائیل بچــاپ رسیده از مرــدی  کاملا 
شــبیھ اپســتین بــا ریش بــلند. گلین مکسول در زنــدان اســت، امــا 

شایعھ ای وجود دارد کھ ترامپ قصد عفو او را دارد.)	

بــھ لــطف بــرخی ژورنــالیست حقیقت جــو، تــعدادی از قــربــانیان 
تـجاوز و شکنجھ، اینترنـت و رسـانـھ ھـای اجـتماعی، افـشاگـری ھـای 
زیادی از کودک آزاری شـایع در میان طـبقھ حـاکم و قـدرتـمندان، 
بــــھ ویژه در دو دھــــھ گــــذشــــتھ، رخ داده اســــت. وســــعت آن 
شــگفت انگیز اســت. کلمھ رســوایی آنــچھ را کھ اتــفاق افــتاده و 
می افـــتد، تـــوصیف نمی کند. اکثر مـــردان و زنـــان قـــدرتـــمند، 

لارســن؛ (زن و شــوھــری کھ نــقش اســاسی در تھیھ و تنظیم 
طـرح صـلح اسـرائیل و فلسـطین، طـرح دو دولـت داشـتند)، نـوام 
چــامسکی؛ جیمز بــرانــسون (میلیاردر مــعروف انگلیسی) آلــن 
درشــویتز، ال گــور، وودی آلــن، کوین اســپیسی، رابــرت اف 
کندی جـونیور، بیانـسھ، لیدی گـاگـا، اینھا فـقط چـند نـام در لیست 

بلند بالای اپستین است.  

گـفتھ می شـود کھ اپسـتین یک "تـلھ عسـل" (اصـطلاح سـرویس 
اطـلاعـاتی) بـرای مـردان و زنـان قـدرتـمند و جـاه طـلب سـازمـان 
داده بـود، دخـتران و پسـران زیر سـن قـانـونی یا زنـان جـوان را 
در اختیار آنـھا قـرار می داد و از آنـھا عکس و فیلم می گـرفـت. 
ثـابـت شـده اسـت کھ این کار ارتـباط نـزدیکی بـا مـوسـاد و سیا 
داشـتھ اسـت. (امـا دولـت ھـا و رسـانـھ ھـای غـرب او را جـاسـوس 
روسیھ و ک گ ب نـامیده انـد!) این بـاج گیری از طـرف مـوسـاد 
و ســازمــان سیا انــجام می شــود. اپســتین، مــردی یھودی بــدون 
تحصیلات و صــلاحیت و پــول زیاد، خیلی ســریع در جــامــعھ 
ظـھور کرد و ثـروتـمند و میلیاردر شـد. نـزدیکترین شـریک او 
در این عملیات و بـــرخی می گـــویند دوســـت دخـــترش، گلین 
مکسول بــود، دخــتر رابــرت مکسول، غــول رســانــھ ای یھودی 
بـریتانیایی کھ مـأمـور مـوسـاد بـود و در سـال ١٩٩٨ بـھ طـرز 
مـرمـوزی درگـذشـت. عـلت مـرگ رسـما تـصادف نـامیده شـده، امـا 
تـوافـق عـمومی بـر آنسـت کھ او تـوسـط مـوسـاد بـھ قـتل رسیده 
اسـت. دولـت اسـرائیل جسـد او را در یک مـراسـم رسمی دولتی 

مخصوص روسای دولت در اسرائیل دفن کرد.	

اپسـتین ھمکاری بـا مکسول را در دھۀ ٨٠ میلادی آغـاز کرد. 
افــشاء شــده اســت کھ اپســتین در آنــچھ بــھ مــعاملۀ نیکاراگــوئــھ 
مــعروف شــد، میان جــمھوری اســلامی و آمــریکا نــقش فــعال 
داشـتھ اسـت. اپسـتین از طـریق رابـرت مـاکسول بـا دخـتر او گلین 
کھ مـانـند پـدر بـا مـوسـاد ھمکاری می کرد آشـنا و ھمکار نـزدیک 
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در روزی کھ چــارلی کرک تــرور شــد، از رأی دادن بــھ انــتشار 
فھـرسـت یا اسـناد خـودداری کردنـد. سِـنا بـھ عـدم انـتشار آنـھا رأی 
داد. مـردم مـحقند و می خـواھـند جـزئیات حقیایق را بـدانـند. امـا کل 
دســتگاه دولتی تــقاضــای مــردم را نــادیده می گیرد. بــا این حــال، 
علیرغـم ھـمھ تـلاش ھـا، نـام ھـا، تـصاویر و جـزئیات زیادی منتشـر 

شده است. 	

اکنون ھــمھ بــا عکس و مــدرک می دانــند کھ دونــالــد تــرامــپ یک 
کودک آزار و مـتجاوز بـھ کودکان اسـت. ھـمھ می دانـند کھ ھمسـرش 
بـعنوان مـدل از اروپـای شـرقی بـھ آمـریکا مـھاجـرت و بـرای اپسـتین 
کار می کرده اسـت و اینگونـھ تـرامـپ بـا او آشـنا شـده  اسـت. (آژانـس 
ھـای مُـد یکی از حـوزه ھـای شـناخـتھ شـدۀ سـوءاسـتفاده جنسی از 
کودکان مـحسوب می شـونـد.) دولـت و سیستم قـضایی مـطلع اسـت 
کھ نـام بیشتر اعـضای کابینھ تـرامـپ در لیست اپسـتین قـرار دارد. 
امـا ھـنوز ھیچ اتـفاقی نمی افـتد. او نـھ تـنھا بـر آمـریکا، بلکھ بـر 

بخش بزرگی از جھان حکومت می کند.	

اخیراً تــعدادی مــرد قــدرتــمند در یک عملیات پلیسی بــھ اتــھام 
کودک آزاری تــوســط اف بی آی دســتگیر شــدنــد، از جــملھ مــشاور 
نــتانیاھــو. او بــلافــاصــلھ بــا قــرار وثیقھ آزاد شــد و بــھ اســرائیل 
بـازگشـت. این امـر خشمی را در ایالات متحـده ایجاد کرد، امـا چـھ 

کسی اھمیت می دھد؟	

پدوفیلی، قاچاق کودک بخشی از سیستم	

"تلۀ عســل" اپســتین یکی از تــاریکترین و شیطانی تــرین حــقایق 
نــظم کاپیتالیستی- امــپریالیستی حــاکم اســت کھ تــمام دنیا را در 
چـنگال خـود گـرفـتھ اسـت. این جـنایات بـھ آمـریکا خـتم نمی شـود. 
قـاچـاق کودکان یکی از وحشیانـھ تـرین و سیاه تـرین وجـوه دنیای 
امـروز اسـت. تـنھا راه مـقابـلھ بـا این جـنایات سیاه و شیطانی بـھ زیر 

سیاســـتمداران، ثـــروتـــمندان و افـــراد مـــشھور در تـــجاوز و 
سـوءاسـتفاده از کودکان دسـت دارنـد؛ یک بـانـد بـزرگ قـاچـاق 
کودک حــدود نیم قــرن اســت کھ بــا مــشارکت ســرویس ھــای 
اطـلاعـاتی آمـریکا و اسـرائیل فـعالیت می کند و اسـنادی را بـرای 
بـاج گیری جـمع آوری می کند. سـال ھـا بـازرسـان سعی در افـشای 
این بـانـد قـدرتـمند داشـتند، امـا بـھ آنـھا بـرچسـب "تـئوری تـوطـئھ" 
زده شـد. اکنون ھـمھ می دانـند. مـردم عکس ھـای تـرامـپ را بـا 
دخـتران ١٢ تـا ١۴ سـالـھ دیده انـد؛ نـام قـدرتـمندتـرین مـردان و 
زنـان را در فھـرسـت اپسـتین خـوانـده انـد. حقیقت آشکار شـده 

است. 	

انــسان تــعجب می کند کھ چــگونــھ طــبقھ حــاکم ھــنوز می تــوانــد 
درســت مــثل اینکھ ھیچ اتــفاقی نیفتاده، حکومــت کند. بــدون 

پاسخگویی، بدون شفافیت، بدون حسابرسی. 

 این سـؤال پیش می آید: دمـوکراسی غـربی چـگونـھ بـھ این نـقطھ 
رسیده اسـت؟ از زمـان آغـاز کولـونیالیسم، بـھ مـدت ٨٠ سـال، از 
پـایان جـنگ جـھانی دوم بـھ مـا گـفتھ می شـد کھ غـرب بـرتـر اسـت، 
نــھ تــنھا بــھ خــاطــر پیشرفــت ھــا و دســتاوردھــای اقــتصادی اش 
(بـخوانید: غـارت کل جـھان، حـذف بیش از ١٠٠ میلیون نـفر از 
مـردم بـومی در آمـریکای شـمالی و جـنوبی، اسـترالیا، نیوزیلند و 
تــجارت و قــتل میلیون ھــا بــرده) بلکھ بــرای نــظام سیاسی اش، 
یعنی دمــوکراسی و جــامعۀ رفــاه و ھمچنین بــرای فــرھــنگ و 
تـمدن «پیشرفـتھ اش». اینھا ھـمھ مشـتی تبلیغات دروغ  اسـت کھ 

بھ ما خورانده شده است.	

دولـت ھـای مـختلف آمـریکا، چـھ دمـوکرات و چـھ جـمھوری خـواه، 
سعی کرده انــد جــلوی انــتشار فھــرســت افــراد درگیر در این 
عملیات تـلھ عسـل را بگیرنـد. دولـت بشـدت در بـرابـر افـشای این 
اسـناد مـقاومـت و سـنگ پـرانی کرده اسـت. ھـم کنگره و ھـم سـنا، 
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روتشیلد صــادر کرده اســت. این ســند "بــرقــراری یک وطــن بــرای 
یھودیان در فلسطین" را برسمیت می شناسد. 

(۴) در ٢۶ ژانـویھ ١٩٧٧، نـامـھ ای سـرگـشاده، نـوشـتھ گـابـریل مـاتـزنـف و 
بـا امـضای ۶٩ نـفر، از روشنفکران، نـویسندگـان و فـلاسفۀ سـرشـناس 
فـرانـسوی، از جـملھ ژان پـل سـارتـر، سیمون دوبـوار و میشل فـوکو، در 
روزنــامــھ لــومــونــد منتشــر شــد کھ از آزادی ســھ پــدوفیل دســتگیر شــده 
حـمایت می کرد. این طـومـار بـھ «مـاجـرای ورسـای» می پـردازد، جـایی 
کھ سـھ مـرد، دژاگـر (۴۵ سـالـھ)، گـالین (۴٣ سـالـھ) و بـورکھارت (٣٩ 
ســالــھ) بــا کودکان ١٢ تــا ١٣ ســالــھ از ھــر دو جــنس «روابــط جنسی» 
بـرقـرار کرده بـودنـد، بـخوان بـھ آنـھا تـجاوز نـمودنـد. این نـامـھ کھ یک روز 
قــبل از مــحاکمھ آنــھا منتشــر شــد، از سیستم حــقوقی فــرانــسھ بــھ دلیل 
بـازداشـت طـولانی مـدت پیش از مـحاکمھ این سـھ مـرد انـتقاد می کند و 
اسـتدلال می کند کھ کودکان رضـایت داده انـد، امـا قـانـون حـق رضـایت آنـھا 

را سلب کرده است! 

لـومـونـد در سـال ١٩٧٧ نـامـھ ای سـرگـشاده در حـمایت از جـرم زدایی از 
روابـط جنسی بین بـزرگـسالان و کودکان زیر ١۵ سـال منتشـر کرد کھ 
امـضاکنندگـان آن شـامـل روشنفکران بـرجسـتھ بـودنـد. این مـوج طـرفـدار 
کودک آزاری بـــھ عـــنوان چـــالشی بـــرای نـــظم اجـــتماعی بـــورژواییِ 
خشکھ مـقدس مـورد دفـاع قـرار گـرفـت. دوبـوار و سـارتـر و فـوکو این نـامـھ 
را نیز امــــضا کرده انــــد. ھمچنین در ســــال ١٩٧٩، طــــومــــاری در 
لیبراسیون منتشـر شـد کھ از ژرار ر. حـمایت می کرد، کسی کھ بـھ دلیل 
داشـتن روابـط جنسی بـا دخـتران شـش تـا دوازده سـالـھ سـاکن خـانـھ اش 

دستگیر شده بود. 

آنـدره ژید صـریح در زنـدگی نـامـھ اش از رابطۀ جنسی بـا پسـربـچھ ھـا 
صـحبت کرده و از آن دفـاع نـموده اسـت. او این کار را "پـدِراسـتی" (در 
فـارسی آنـرا بـچھ بـازی می خـوانـند) می نـامـد. او رابطۀ یک مـرد مـسن بـا 
یک پسـربـچھ را طبیعی و بـرای جـامـعھ مفید خـوانـده اسـت. این آدم جـایزۀ 
نـوبـل را نصیب خـود کرده اسـت، و نیویورک تـایمز پـس از مـرگـش از 
او بـعنوان "مـھمترین مـرد ادبیات مـعاصـر و بـزرگـترین نـویسنده فـرانـسھ 
در قــرن اخیر" یاد کرده اســت. این فــاکت کھ خــود ژید صــریحا از آن 
حـرف زده و دفـاع کرده اکنون در رسـانـھ ھـای بسـتر اصلی، در ویکی 
پیدیا و ھـوش مـصنوعی عـملا پـوشیده می شـود. نـام پـدوفیلی بھیچوجـھ در 

مورد او استفاده نمی شود. این ریاکاری باورنکردنی است. 

کشیدن این قــدرت سیاه اســت. ســرمــایھ داری این جــنایات را 
بطور روزمره بازتولید می کند و گسترش می دھد.	

https://globalmissingkids.org/awareness/
missing-children-statistics/	(۱)	

https://erao:light.com/2018/05/28/vatican-
pedophile-ring-child-traf:icking-mass-graves-
and-missing-children/ (۲)  

 https://erao:light.com/2018/05/28/vatican-
pedophile-ring-child-traf:icking-mass-graves- 

 این لینک بـھ سـندی اسـت دربـارۀ جـنایات واتیکان، قـاچـاق کودک و 
تـجاوز. این سـند یک دادگـاه "شھـرونـدی" در بـلژیک اسـت. احکام آن 
لـزومـا تـوسـط مـراجـع رسمی قـضایی و قـانـونی بـرسمیت شـناخـتھ نمی 
شـود. امـا این اسـناد انکار ھـم نشـده انـد. طـبق این سـند، واتیکان یکی 
از شیطانی تـرین نـھادھـای تـاریخ بشـری اسـت. در این سـند بـھ نـقش 
پـاپ فـرانسیس، پـاپ پیشین، در ھمکاری بـا دولـت نـظامی آرژانتین 
در دھـھ ١٩٧٠ بـرای قـاچـاق کودکان زنـدانیان سیاسی در آرژانتین 

اشاره می شود.  

در این سـند عـلاوه بـر پـاپ و تـعدادی اسـقف کلیسا مـشخصا از اسـقف 
کانــتربــری، کلیسای انگلیس یاد شــده اســت کھ تــوســط تــعدادی بــھ 
تـجاوز، شکنجھ و قـاچـاق کودک مـتھم شـده و در این دادگـاه شھـرونـدی 

محکوم شده اند. 

 (٣) در سـال ١٨٣٢ جیمز مـایر روتشیلد رسـما مـقام بـانکدار پـاپ را
 اشـــغال می کند و ۴٠٠ ھـــزار پـــونـــد بـــھ پـــاپ قـــرض می دھـــد.
https://substack.com/home/post/p-152090877 

بـارون ادمـونـد روتشیلد در اواخـر قـرن نـوزده و اوایل قـرن بیست 50 
ھـزار ھکتار زمین در فلسـطین تـحت حـاکمیت امـپراطـوری عـثمانی 
خـرید و سـرمـایھ گـذاری وسیعی در سـتلمنت ھـای کشاورزی اولیھ  
یھودی و زیرسـاخـت ھـای آن انـجام داد کھ نـقش بـزرگی در تشکیل 
اسـرائیل داشـت. و بیانیۀ بـالـفور، وزیر امـور خـارجۀ بـریتانیا، سـندی 
اســت کھ دولــت انگلســتان در ســال ١٩١٧ خــطاب بــھ لــرد والــتر 

https://globalmissingkids.org/awareness/missing-children-statistics/
https://globalmissingkids.org/awareness/missing-children-statistics/
https://eraoflight.com/2018/05/28/vatican-pedophile-ring-child-trafficking-mass-graves-and-missing-children/
https://eraoflight.com/2018/05/28/vatican-pedophile-ring-child-trafficking-mass-graves-and-missing-children/
https://eraoflight.com/2018/05/28/vatican-pedophile-ring-child-trafficking-mass-graves-
https://eraoflight.com/2018/05/28/vatican-pedophile-ring-child-trafficking-mass-graves-
https://eraoflight.com/2018/05/28/vatican-pedophile-ring-child-trafficking-mass-graves-
https://substack.com/home/post/p-152090877


33

اعـلامیھ ھـا و پسـترھـای آن در گـوشـھ و کنار شھـر، بـویژه حـول و 
حـوش دانـشگاه تھـران پـخش شـده بـود. جـمھوری اسـلامی زنـگ 
خـطر را شنید و روز ٨  مـارس صـبح زود، رادیو اطـلاعیھ ای از 
طـرف خـمینی پـخش کرد کھ رعـایت حـجاب بـرای زنـان کارمـند 

دولت را اجباری اعلام می کرد.  

زنـان کارمـند علیھ این فـرمـان دسـت بـھ اعـتراض زدنـد. این یک 
تـظاھـرات وسیع خـودبـخودی بـود. ھیچ سـازمـانی امکان و قـدرت 
سـازمـانـدھی آنـرا نـداشـت. کارمـندان زن وقتی بـھ سـر کار رسیدنـد و 
بـا اجـبار حـجاب روبـرو شـدنـد، جـمعی بـھ اعـتراض بـلند شـدنـد و 
عـازم خیابـان گشـتند. بـاید تـوجـھ داشـت کھ فـضای جـامـعھ ھـنوز 
انـقلابی بـود؛ روح اعـتراض و تـظاھـرات در جـامـعھ حـاکم بـود؛ 
جـــمھوری اســـلامی ھـــنوز خـــود را تثبیت نکرده بـــود. خیابـــان 
شـاھـرضـا کھ بـھ انـقلاب تغییر نـام پیدا کرد، مـرکز تـظاھـرات شـد و 
در مـقابـل دانـشگاه تھـران تجـمع وسیعی شکل گـرفـت. دار و دسـتھ 
ھـای لات و فـالانـژ کھ بـعدا بـھ حـزب الله مـعروف شـد در پیاده روھـا 
حـضور یافـتند وبـا گـلولـھ ھـای بـرف و سـنگ بـھ زنـان حـملھ می 
کردنـد. یک شـعار مـھم در این روز شـعار «آزادی زن نـھ شـرقی 
نـھ غـربی، جـھانیست» بـود. این شـعار بـھ نـظر مـن بھـتر از ھـر چیز 
رادیکالیسم چـپ گـرای جـنبش انـقلابی در جـامـعھ را نـمایندگی می 

کرد.  

مـا بـمناسـبت ٨  مـارس در  دانشکده ادبیات دانـشگاه تھـران یک 
کنفرانـس سـازمـان داده بـودیم. سـالـن پـر بـود از دخـتران جـوان 
دبیرســـتانی از ١۵ و ١۶ بـــھ بـــالا کھ بـــرای آزادی زن شـــعار 
می دادنـد. اعـجاب انگیز بـود. مـن نـدیده بـودم. بـرای اینکھ مـا تـحت 
دیکتاتــوری زنــدگی کرده بــودیم. بــخاطــر اســلامی بــودن رژیم و 
ســرکوب ســخت حــقوق و آزادیھای زنــان، ســلطنت طــلب ھــا، 
نیروھـای دسـت راسـتی و رسـانـھ ھـای رژیم چنجی، می کوشـند 
وانـمود و تبلیغ کنند کھ زنـان تـحت نـظام سـلطنت، آزاد و بـرابـر 

محـمود احـمدی: بـرای بینندگـان مـا بـگویید کھ جـنبش بـرای 
آزادی زن چــھ مــوقعیتی در دوران رژیم جــمھوری اســلامی 
داشـتھ؟ از این جـنبش و اینکھ در چـھ عـرصـھ ھـایی تـوانسـتھ 

رژیم را بھ عقب بزند برای بینندگان ما بگویید. 

الان اتـفاقـا ٣٠ خـرداد اسـت. یک روز سیاه در تـاریخ ایران؛ 
روزی کھ جــمھوری اســلامی یک ســرکوب خــشن و جــنایت 
وحشیانــھ ای را ســازمــان داد. ســرکوب دھۀ شــصت جــنبش 
آزادی زن را کھ بــا قــدرتگیری رژیم اســلامی پــاگــرفــتھ بــود 

برای دوره ای بھ زیر زمین برد. 
اجـازه دھید ابـتدا ضـمن صحبتی کوتـاه دربـاره شـرایط آغـاز 
شکل گیری جـنبش آزادی زن، مـختصری نیز دربـاره فـعالیت 
خـــودم در این جـــنبش بـــگویم. فکر می کنم بـــھ درک رونـــد 
پیشروی این جـنبش و ھـدف مـدوسـا کمک کند. مـن فـعالیتم را 
در رابـطھ بـا مـسالۀ زن و جـنبش آزادی زن از روزھـای اول 
انــقلاب، قــبل از اینکھ جــمھوری اســلامی بــھ طــور رسمی 
بــراریکھ قــدرت بنشیند آغــاز کردم. بــا گــروه ھــا و جــمع ھــای 
مختلفی در ارتــباط بــودم و فــعالیت می کردم. تــرجــمۀ آثــار 
کلاسیک مـارکسیستی - سـوسیالیستی و تـاریخی، تـلاش بـرای 
سـازمـانـدھی، انـتشار نشـریھ و اعـلامیھ در زمـره فـعالیت ھـا بـود. 
مــن در تــظاھــرات تــاریخی ١٧ اســفند  یا ٨ مــارس ١٣۵٧، 
شـرکت داشـتم. این یک تـظاھـراتِ بسیار مـھم تـاریخی اسـت، ھـم 
بــرای جــنبش آزادی زن کھ در این روز نــطفھ اش در ایران 
بسـتھ شـد و ھـم بـرای جـنبش تـوده ای علیھ جـمھوری اسـلامی. 
این اولین تــظاھــرات تــوده ای وسیع علیھ رژیم اســلامی بــود، 

فقط دو ھفتھ پس از قیام بھمن ماه. 

از چـند ھـفتھ پیش از  ٨  مـارس (١٧ اسـفند) چـند جـریان چـپ 
زنـان بـرای ٨  مـارس میتینگ و کنفرانـس سـازمـان داده بـودنـد. 

"مدوسا" و جنبش آزادی زن
گفتگوی تلویزیون «رو در رو» با آذر ماجدی 

٣٠ خرداد ١۴٠۵ (٢٠ ژوئن ٢٠٢۶)

این متن بر مبنای مصاحبھ تلوبزیون رو در 
رو با آذر ماجدی تنظیم شده است. 
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مـدوسـا اولین بـار در سـال ١٩٩٨ تـوسـط کانـون زن و سـوسیالیسم 
منتشـر شـد. مـا جـمعی از عـلاقـمندان بـھ مـسالـھ و جـنبش آزادی زن 
در حـزب کمونیست کارگـری وقـت، کانـون زن و سـوسیالیسم را 
تشکیل دادیم و دسـت بکار انـتشار مجـلۀ مـدوسـا شـدیم. در آن زمـان 

منصور حکمت ھنوز در قید حیات بود. 
  

تـلاش مـا این بـود کھ از زاویھ سـوسیالیسم و مـارکسیسم مسـئلھ زن 
را تبیین کنیم، تـاریخ را تـوضیح بـدھیم و فمینیسم بـوژوایی را نـقد 
کنیم. این نشـریھ، نشـریھ بسیار مـوفقی شـد، ھـر چـند کھ عـمرش 
طـولانی نـبود. تـا سـال ٢٠٠٣ ھشـت شـماره فـارسی ویک  شـماره 
بــھ انگلیسی منتشــر کردیم. ســھ کنفرانــس نیز ســازمــان دادیم کھ 
بسیار مـورد اسـتقبال قـرار گـرفـت. مـدوسـا مـوفـق شـد مسـئلھ زن را 

از زاویۀ کمونیسم کارگری طرح کند.  

در سـال ٢٠٠٢ سـازمـان آزادی زن را بنیاد نـھادم.فـعالیت وسیعی 
را در این زمینھ شـــروع کردیم و نشـــریھ آزادی زن را منتشـــر 

نمودیم و چندین کنفرانس بین المللی موفق سازمان دادیم. 

امــا مــدوســای دور جــدید در شــرایطی کامــلا مــتفاوت منتشــر می 
شـود. دنیا در شـرایط بسیار خـطیری قـرار گـرفـتھ اسـت. جـنگ و 
نسـل کشی و ویرانی بـخش وسیعی از جـھان را تھـدید می کند. از 
خـاورمیانـھ تـا آفـریقا و آمـریکای لاتین در ورطۀ جـنگ و نـابـودی 
قـرار گـرفـتھ انـد. امـپریالیسم آمـریکا بـا جـلوداری اسـرائیل و حـمایت 
کامـل دولـت ھـای غـرب از ھـمھ سـو بـھ مـردم دنیا ھـجوم آورده 
اســــت. کـشـتـار می کـنـد؛ ویـران می کـنـد و ھیـچ تــــلاشی نیـز در 
لاپـوشـانی آن نـدارد. فـاشیسم کامـلا عـروج پیدا کرده و حکومـت 
ھــای غــربی صــریح و علنی از ســرکوب و ســانــسور و کشتار 
اسـرائیل و آمـریکا دفـاع و حـمایت می کنند. در عین حـال ایران در 
گـودال یک جـنگ خـانـمانـمان بـرانـداز ویک آیندۀ سیاه قـرار گـرفـتھ 

است. 

بـا تـوجـھ بـھ این شـرایط خـطیر و بحـرانی، مـا تصمیم گـرفتیم کھ بـھ 
نشــریۀ مــتفاوتی نیاز داریم. نمی تــوان صــرفــا بــر مــسائلی کھ 

بـودنـد. این یک دروغ مـحض اسـت. حـجاب اجـباری نـبود ولی 
در تـمام عـرصـھ ھـای حـقوقی دیگر زنـان تـحت تبعیض بـودنـد. 
یک لایحۀ خـانـواده بـا یک عـالـم سـر و صـدا تـصویب شـد بـرای 
محـدود کردن تـعدد زوجـات: مـرد اگـر می خـواسـت ھمسـر دوم 
بگیرد بــاید از ھمســر اول اجــازه می گــرفــت! ھمین و بــس! 
روابـط زن و مـرد و خـانـواده تـحت قـوانین شـرع اسـلام قـرار 
داشــت. یعنی زن بــرای اشــتغال یا ســفر بــاید از ھمســر و در 

صورت مجرد بودن از پدر یا برادر اجازه می گرفت. 

بـھ جـنبش اعـتراضی زنـان بـازگـردیم. ٨  مـارس روز تـولـد یک 
جـنبش مـھم بـرای رفـع تبعیض جنسیتی و آزادی زن در ایران 
بـود. این جـنبش و این روز در تـاریخ جـنبش جـھانی آزادی زن 
نیز یک روزمــھم و تــاریخی مــحسوب می شــود. مــن ھمیشھ 
گـفتھ ام، نـطفھ جـنبش آزادی زن علیھ جـمھوری اسـلامی، بـرای 

آزادی و برابری در این روزبستھ شد.  

جـنبش اعـتراضی علیھ حـجاب بـمدت یک ھـفتھ ھـر روز بـھ 
اشکال مـختلف اعـتراض می کرد. تجـمع زنـان در دادگسـتری، 
یا شـاید بـاید گـفت اشـغال دادگسـتری، یک روز مـھم دیگر بـود. 
ھـر روز در دانـشگاه تھـران میتینگ ھـای اعـتراضی بـرگـزار 
می شـد. دخـتران دانـش آمـوز مـدارس را تـرک می کردنـد و بـھ 
این میتینگ ھــا می پیوســتند. خــواســت ھــا از لــغو حــجاب 
اجـباری وسیعتر شـد.  چـند سـازمـان زن کھ فـعالیت را آغـاز 
کرده بـودنـد، اعـلام مـوجـودیت نـمودنـد. سـازمـان زنـان حـقوقـدان 
کوشید جـلودار صـحنھ شـود. بـالاخـره جـمھوری اسـلامی یک 
عــقب نشینی مــوقــت کرد. جــنبش آزادی زن اولین شکست را 
نصیب رژیم کرد. فــعالیت ســازمــان ھــای زنــان بــطور نیمھ 

علنی پیش می رفت تا سی خرداد کھ کاملا سرکوب شد.   

سـوال دیگری کھ داشـتم اینست کھ ٢٨ سـال پیش بـرای اولین 
بـار نشـریھ مـدوسـا را منتشـر کردید. از این نشـریھ بـگویید و 
دور جــدید این نشــریھ کھ ھــم اکنون شــماره اولــش در مــاه 

ژوئن منتشر شد.  



35

یکی از وظــایفی کھ مــا در مــدوســا در بــرابــر خــود قــرار داده ایم 
بـازگشـت بـھ تـاریخ اسـت. بـویژه در چـند سـال اخیر حـقایق تـاریخی 
بسیاری پـدیدار شـده انـد کھ بـخش وسیعی از دنیا از آنـھا بی اطـلاع 
بـوده یا ھسـتند. روایت دروغینی کھ ایدئـولـوگ ھـای بـورژوایی و 
امــپریالیستی بــخوردشــان داده  اســت را دربســت قــورت داده انــد. 
اکنون در جـھان یک جـنبش بیداری شکل گـرفـتھ اسـت. نسـل کشی 
در غـزه جـرقۀ این بیداری بـود. طـنز تلخی اسـت. اکنون بـازگشـت 
بــھ تــاریخ و بــازبینی رویدادھــا، کولــونیالیسم، تشکیل اســرائیل، 
جــنگ جــھانی دوم، عــروج و افــول فــاشیسم، کودتــاھــا و کشتار 
آمـریکا و غـرب در دنیا بـدنـبال جـنگ جـھانی دوم، جـنگ آمـریکا، 
غـرب علیھ تـروریسم اسـلامی و بسیاری مـسائـل مـھم دیگر اشـاعـھ 
یافـتھ اسـت. مـا خـواھیم کوشید بـرخی از این رویدادھـا را در مـدوسـا 

بازبینی کنیم. 
  

در روز جـھانی مـبارزه علیھ خـشونـت نسـبت بـھ زنـان، یک روز 
سـازمـان مللی کھ ھـدفـش بیش از رفـع خـشونـت، انحـراف نـگاه از 
مـنبع خـشونـت بـوده اسـت. این روز مـطرح و تبلیغ شـده تـا زنـان 
بـجای دیدن ریشھ ھـای اصلی خـشونـت در جـامـعھ یعنی اسـتثمار 
خـشن سـرمـایھ داری، سـرکوب سیاسی و اقـتصادی بـورژوازی و 
بـویژه نـقش دولـت ھـای امـپریالیستی در حـفظ دیکتاتـوری ھـا در 
کشورھـای تـحت سـلطھ، بـسوی مـردان بچـرخـد. مـردان را مسـئول و 
ریشھ خـشونتی کھ متحـمل می شـونـد بـشناسـد. ھـدف اصلی اینروز 
چــرخــش روایت ایدئــولــوژیک و انحــراف مــبارزۀ عملی علیھ 

ستمکشی است.  

این حقیقت بـــویژه در نـــوامـــبر ٢٠٢٣، ٢٠٢۴ و ٢٠٢۵ بشکلی 
عـریان در مـقابـل چـشمان جـھانیان قـرار گـرفـت. چـگونـھ می تـوان از 
رفـع خـشونـت علیھ زنـان سـخن گـفت و لام تـا کام راجـع بـھ نسـل 
کشی در فلسـطین و سـپس در لـبنان ھیچ نـگفت؟ دربـارۀ بـمب ھـایی 
کھ شکم و گـلوی زنـان را می درد، نـوزاد و کودکشان را پـودر می 
کند، ھمسـر و پـدرشـان را بـھ تکھ ھـای گـوشـت و اسـتخوان زیر 
چـاقـوی قـصاب بـدل می کند، سکوت کرد؟ اینجاسـت کھ ریاکاری و 
روایت ھـای دروغین نـھادھـای بین المللی آمـریکا و نـاتـو سـاخـتھ 

مـشخصا تبعیض علیھ زنـان و یا امـر آزادی زن  را مـد نـظر 
دارد، تــمرکز کرد؛ ضــروری اســت کھ بــھ شــرایط جــھان و 
مـنطقھ بـبپردازیم. اکنون در فلسـطین، لـبنان، خـاورمیانـھ، کوبـا، 
ســودان و ســومــالی و کنگو و قــس علیھذاء و در ایران، نمی 
تــوان بــھ تبعیض و حــقوق جنسیتی محــدود مــانــد؛ مــوجــودیت 
جـامـعھ و مـناسـبات پـایھ ای کھ بـدون آنـھا آزادی و بـرابـری زن 

قابل دستیابی نیست در تھدید نابودی کامل است. 

مــا مــعتقدیم کھ "آزادی زن بــدون رھــایی بشــریت امکانــپذیر 
نیست!" نمی تــــوان در دنیایی زنــــدگی کرد کھ در آن بــــرده 
داری وجـود دارد؛ جـنگ و نـابـودی و فـقر و گـرسنگی بیداد می 
کند؛ سـرکوب سیاسی و سـانـسور بـر جـامـعھ چـنگ انـداخـتھ اسـت 
و بـر این تـصور بـود کھ بـدون دسـت بـردن بـھ بنیان ھـای چنین 
جـامـعھ ای می تـوان زنـان را آزاد کرد. چنین چیزی غیرممکن 
اسـت. بـعلاوه، بیست و ھشـت سـال پیش، زمـانیکھ مـدوسـا بـرای 
اولین بـار منتشـر شـد، یک حـزب کمونیستی انـقلابی، رادیکال، 
بـزرگ و مـوثـر وجـود داشـت. و مـا در چـھارچـوب آن حـزب 
امـــر آزادی و بـــرابـــری زن را پیش می بـــردیم. اکنون چنین 
حـزبی وجـود نـدارد. جـنبش کمونیستی ضـربـات بسیاری خـورده 
اسـت . یک خـلاء عمیق در جـنبش چـپ و کمونیستی بـچشم می 

خورد. چنین شرایطی صدای متفاوتی را طلب می کند. 

بیش از ھـر زمـان ضـرورت یافـتھ کھ قـاطـعانـھ از سـوسیالیسم 
دفـاع کنیم و ایدئـولـوژی ھـا و جـنبش ھـای سیاسی بـورژوایی را 
نــقد وافــشاء کنیم. در شــرایط کنونی نــاسیونــالیسم و فمینیسم 
بـورژوایی دو جنبشی ھسـتند کھ بـاید مـورد نـقد و افـشا قـرار 
گیرنــد. نــقش انحــرافی ھــر دو را در ایران شــاھــدیم. در اینجا 
فـرصـت بـاز کردن بیشتر نیست. امـا در مـدوسـا بـر این مـسائـل 
تـمرکز خـواھیم کرد. ضـروری اسـت کھ راجـع بـھ تـاریخ، دنیا، 
اوضـاع سیاسی جـھان و راجـع بـھ اوضـاع سیاسی مـنطقھ حـرف 

بزنیم.. 
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مـونیخ و سـپس در الـتماس ھـایشان بـھ تـرامـپ و نـتانیاھـو بـرای 
بــمباران ایران آنــرا فــریاد زدنــد. بــھ زنــان ســابــق اصــلاح طــلب 
حکومتی جـایزۀ نـوبـل دادنـد، عکس سـلبریتی ھـای ایرانی، از جـملھ 
گـوگـوش را بـعنوان "سـخنگوی آزادی!" بـر روی مجـلھ ھـای مـد 
غـربی از جـملھ پـاری مـاچ و مجـلۀ تـایم و غیره چـاپ نـمودنـد. از 
چــپ و راســت جــوایز فیلم و ھــنر و سیاســت تــقدیم این چھــره ھــا 

نمودند. سرمایۀ عظیمی را صرف این سناریو کردند.  

یک پیروزی مـــھم و تـــاریخی جـــنبش آزادی زن ســـرنـــگونی 
دوفـاکتوی حـجاب و آپـارتـاید جنسی اسـت. بـاید تـوجـھ کنیم کھ حـجاب 
بیرق رژیم اسـلامی اسـت. مـا سـالـھاسـت کھ بـر این امـر پـای فشـرده 
ایم. آپـارتـاید جنسی یک سـتون محکم سیاسی – ایدئـولـوژیک رژیم 
اسـت. جـمھوری اسـلامی در این جـبھھ شکست را پـذیرفـتھ و بـھ 
عـقب نشسـتھ اسـت. این پیروزی را نـباید دسـتکم گـرفـت. بـاید بـر 

روی آن ساخت. 

بـھ فیلم ھـایی کھ از ایران در سـوسیال میدیا پـخش می شـود نـگاه 
کنید، عکس ھــا را ببینید! زنــان بسیاری بــدون حــجاب و حتی بــا 
دامـن کوتـاه یا شـلوار کوتـاه دیده می شـونـد. ممکن اسـت الان این 
مـسالـھ کوچک بـنظر بـرسـد، امـا وقتی بـھ نـقش حـجاب و آپـارتـاید 
جنسی در سیاسـت و ایدئـولـوژی رژیم اسـلامی بیانـدیشید، سـرکوبی 
کھ بـرای حـفظ این نـظم، زنـان و کل جـامـعھ متحـمل شـده انـد را بیاد 
آورید، آنـگاه اھمیت این دسـتاورد را درک خـواھید کرد. جـمھوری 
اسـلامی در حـالیکھ پـنجھ اش را بـر گـلوی جـامـعھ تـنگ تـر کرده 
اسـت؛ فـقر و سـرکوب بشـدت افـزایش یافـتھ اسـت، در بـرابـر این دو 

اصل نھادی و ھویتی اش عقب نشستھ است.  

جــریانــات نــاسیونــالیست ادعــا می کنند کھ در صــورت بــقدرت 
رسیدن  زن و مرداز حقوق مساوی برخوردار خواھند شد.  

نظرتان در اینمورد چیست؟  

ھـمانـطور کھ گفتیم جـنبش آزادی زن در ایران بسیار قـوی اسـت و 
از روز بـقدرت رسیدن رژیم اسـلامی بـا آن در نـبرد بـوده اسـت. 

افــشاء شــد. مــدوســا وظیفۀ خــود می دانــد کھ این روایت ھــای 
دروغین را افشاء کند. 

ســـــؤالی کـھ بـــــرای بـــــرخی مـــــطـرح می شـــــود، ایـنـسـت کـھ 
دسـتاوردھـای جـنبش بـرای آزادی زن تـاکنون در جـامـعھ ایران 

چھ بوده؟ 
ھـمانـگونـھ کھ اشـاره شـد، جـنبش آزادی زن یکی از مـھمترین 
جـنبش ھـای اعـتراضی علیھ جـمھوری اسـلامی و نـظم مـوجـود 
بـوده اسـت. گفتیم کھ اولین اعـتراض تـوده ای و رادیکال تـوسـط 
این جـنبش در ھشـت مـارس 1357 شکل گـرفـت و اولین عـقب 
نشینی را بـھ رژیم تحـمیل کرد. این جـنبش یک آن سـاکت ننشسـتھ 
اسـت. بـعد از سی خـرداد 60 زیر زمین رفـت ولی خـامـوش نشـد. 
زمـانیکھ جـنبش اصـلاح طلبی حکومتی در پـاسـخ بـھ اوجگیری 
جــنبش اعــتراضی بــھ جــلوی صــحنھ آمــد، بــخش وسیعی از 
جـریانـات اصـلاح طـلب حکومتی و تـوده ای – اکثریتی در قـالـب 
جــنبش "اصــلاح طلبی" حــقوق زنــان را تــعریف کردنــد. این 
تـلاشی بـرای رقیق و منحـرف کردن جـنبش آزادی زن بـود. مـا 
جـنبش رقیق شـده را جـنبش حـق زن نـامیدیم و کوشیدیم بـا نـقد تیز 
این جــــنبش را افــــشاء کنیم و پــــرچــــم رادیکالیسم را در آن 
بــرافــراشــتھ نــگاه داریم. دســت بــوسی ھــای نــمایندگــان جــنبش 
اصـلاح طـلب و آش نـذری پـختن ھـایشان بـرای رفـع تـبعض از 

زنان را برملا کردیم. 

جـنبش آزادی زن یک آن از طـپش بـاز نـایستاده اسـت. چـھار سـال 
پیش این جـنبش بشکلی رادیکال و بـا شـعار "آزادی، بـرابـری" 
بــھ میدان آمــد. زن و مــرد دســت در دســت ھــم بــرای آزادی و 
بـرابـری زنـان بـھ خیابـان ھـا آمـدنـد. قـدرت این جـنبش آنـچنان 
گسـترده اسـت کھ اگـر سـھ دھۀ پیش جـنبش زنـان اصـلاح طـلب 
بـرای مـقابـلھ بـا آن سـاخـتھ شـد؛ در این اعـتراضـات، طـراحـان 
"رژیم چـنج" آمـریکایی/اسـرائیلی بـا اسـتفاده از شـعار مـبھم و 
کلیّ: "زن، زنـدگی، آزادی"، شـعاری کھ ھـر نـوع ایدئـولـوژی را 
می تــوان بــر آن نــشانــد، تــلاش کردنــد این جــنبش انــقلابی را 
دنـبالچۀ سـناریوی رژیم چـنج خـود سـازنـد. در "جـرج تـاون" و 
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کشورھـایی کھ بـا خـاک یکسان شـده را بـر می گـزینند و بـا دادن 
"فـانـد" بـھ آنـھا، روایت خـود را اشـاعـھ می دھـند. در ازای نقشی کھ 
در روایت سـازی و پـاکشویی ایدئـولـوژی و نـظام ھـای غـربی بـازی 

می کنند، فاند و جایزه دریافت می کنند. 

ھـمانـطور کھ گفتیم: "آزادی زن بـدون رھـایی بشـریت امکانـپذیر 
نیست!" این یک شــعار نیست، یک حقیقت مــارکسیستی اســت کھ 
بـرای چـندمین بـار در تـاریخ بـھ اثـبات رسیده اسـت. این واقعیت 
تـاریخی اسـت کھ اکنون صـد و خـورده ای سـال بـعد از آغـاز جـنبش 
مــارکسیستی و ســوسیالیستی در دنیا و نــبردھــای زیادی کھ بــرای 
آزادی زن و بـرای سـوسیالیسم در دنیا شکل گـرفـتھ بـھ یک حقیقت 
تـاریخی بـدل شـده اسـت. نشـریھ مـدوسـا ھـدفـش این اسـت کھ این 
مـسالـھ را بـاز کند. این را تـوضیح بـدھـد. این را از زاویھ تـاریخی، 

سیاسی، تئوریک و ایدئولوژیک تحلیل کند. 

ســـؤال آخـــری کھ داشـــتم این اســـت کھ مـــنصور حکمت، لیدر 
کمونیسم کارگـــری از این صـــحبت کرد کھ انـــقلاب آتی در ایران 
مھـر زنـانـھ بـر خـود خـواھـد داشـت راجـع بـھ این بـرای بینندگـان مـان 

توضیح دھید. 
روشــن اســت کھ این بــھ این معنی نــبود کھ زنــان میایند انــقلاب 
می کنند، مــردم آزاد میشونــد. یک عــده کوشیده انــد این تحــلیل و 
تعبیر بسیار ســطحی را از صــحبت مــنصور حکمت ارائــھ دھــند. 
مـنصور حکمت گـفتھ: "انـقلاب آتی ایران می تـوانـد رنـگ و بـوی 
زنـانـھ داشـتھ بـاشـد." و می بینیم کھ این ارزیابی تـا چـھ حـد بـھ حقیقت 
پیوســتھ اســت. بــھ ھمین جــنبش چــند ســال اخیر نــگاه کنید، یا بــھ 
صحبتی کھ دربـاره حـجاب و آپـارتـاید جنسی داشـتیم فکر کنید و بـھ 
نـقش جـنبش آزادی زن در جـامـعھ و خیزش ھـای اعـتراضی نـگاه 
بیانــدازید، نــقش جــنبش آزادی زن را در می یابیم و این صــحت 

ارزیابی حکمت را نشان می دھد. 

آذر مـاجـدی عـزیز بـا تشکر بسیار زیاد از شـما بـرای حـضورتـون 
در برنامھ امروز رودررو

روشـن اسـت کھ نیروھـای دسـت راسـتیِ "رژیم چنجی" لـفظاً از 
آزادی و بـرابـری زنـان دفـاع کنند. حتی قـوانین می تـوانـد تغییر 
یابـــد و تبعیض را حـــذف کند. امـــا این بـــھ مـــعنای آزادی و 

برابری نیست. 
ھـمانـطور کھ در بـالا اشـاره کردم، در جـامعۀ ایران اکنون دو 
ایدئـولـوژی و جـنبش سیاسی بـعنوان روایت ھـای منحـرف کننده 
مـطرح و تـاثیر گـذارانـد: نـاسیونـالیسم از ھـر نـوع، ایرانی یا 
قــومــپرســت، فــاشیست یا خــجول، و فمینیسم بــورژوایی. این 
مسـئولیت و وظیفۀ مـا کمونیست ھـای کارگـری انـقلابی اسـت تـا 
این ایدئـولـوژی ھـا را نـقد و افـشاء کنیم. خـطر آنـھا را بـرای 
حـال و آیندۀ جـامـعھ تحـلیل کنیم و در مـقابـل رھـبران عملی چـپ 

و کمونیست و کارگری و مردم قرار دھیم. 

نــاسیونــالیسم ایدئــولــوژی رھــایبخش نیست، چــھ از جــانــب 
اپـوزیسیون رژیم اسـلامی کھ بـا آمـریکا و اسـرائیل بـرای رژیم 
چـنج ھـم پیمان شـده انـد، یا جـریانی کھ تـحت جـنگ بـا ھـدف 
"دفـاع از میھن" پشـت رژیم قـرار گـرفـتھ و نـاسیونـالیست ھـای 
قـومـپرسـتی کھ سـتم ملی را مـنبع بـاجگیری و قـدرتگیری خـود 
قــرار داده انــد و یک ســناریوی سیاه را بــھ جــامــعھ وعــده می 

دھند. تمام این نیروھا باید نقد و افشاء شوند. 

فمینیسم بــورژوایی بــرای بسیاری حتی درون جــنبش چــپ و 
کمونیست بـنظر کم خـطر یا حتی آرمـان مـحسوب می شـود. از 
چپی کھ ۵٠ سـال پیش مـسالۀ حـجاب را مـسالۀ زن کارگـر یا 
تـودۀ زنـان نمی دانسـت و از اینرو مـبارزۀ زنـان علیھ حـجاب 
را تحــریم می کرد، عجیب نیست کھ الان در مــقابــل فمینیسم 
بـورژوایی سـر تعظیم فـرود آورد. ھـر کلیشھ و شـعار فمینیستی 
و بــــورژوایی را بــــدون نــــقد تحسین و پــــخش کند. فمینیسم 
بـورژوایی، بـخصوص در عـصر مـا یک ایدئـولـوژی و جـنبش 
سـاخـتھ و پـرداختۀ قـدرت ھـای غـربی و ایدئـولـوژی بـرتـری 
غـرب اسـت. دیدیم کھ در سـھ سـال اخیر چـگونـھ این جـنبش بـا 
سکوت خـود دربـارۀ نسـل کشی در فلسـطین، عـملا از اسـرائیل 
و آمــریکا دفــاع کرد. دیده ایم کھ این جــنبش چــگونــھ بــازیچۀ 
امـــپریالیسم اســـت. تـــعدادی فـــعال زن و فمینیست از تـــمام 
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 نظرات و گزارشات از ایران
 مطالب و گزارشات زیر از طرف برخی فعالین در ایران برای ما ارسال شده است.  نظرات مطرح شده 

  لزوما نظرات مدوسا نیست و مسئولیت آنھا با خود نویسندگان است.

 بھترین بخش شماره اول مدوسا، حملھ بی امان آن بھ اپوزیسیون راست، جریان سلطنت طلب و رسانھ ھایی نظیر ایران اینترنشنال
 است. جریان راست پرو-غرب، ھیچ گاه خواھان یک انقلاب عمیق اجتماعی نبوده است؛ آن ھا بھ دنبال "رژیم چنج" (تغییر رژیم) از

 بالا، با اتکا بھ تحریم، جنگ و دخالت سازمان ھای اطلاعاتی نظیر موساد ھستند.

نشـریھ بـھ درسـتی ھشـدار داده اسـت کھ این جـریانـات قـصد دارنـد اعـتصابـات اصیل کارگـری را از مسیر طـبقاتی خـود منحـرف کرده و بـھ 
سیاھی لشکر ســناریوی انــتقال قــدرت بــھ بــورژوازی خــارج نشین تــبدیل کنند. طــبقھ کارگــر بــھ یک افــق سیاسی مســتقل نیاز دارد. مــا 
کمونیست ھـای کارگـری مـعتقدیم کھ ھـرگـونـھ مـماشـات بـا نـاسیونـالیسم ایرانی و اپـوزیسیون راسـت، بـھ مـعنای خنجـر زدن از بـھ پشـت جـنبش 

اعتراضی است. انقلاب ، نھ برای تعویض تاج با عمامھ، بلکھ برای برپایی حکومت کارگری است. 

چپ ایران: دو شکل یک بن بست 
در شـرایطی کھ بحـرانـھای مـنطقھ ای، جـنگھای نیابتی و فـرسـایش سـاخـتارھـای اقـتصادی بـھ وضعیت پـایدار تـبدیل شـده  انـد، سیاسـت در 
ایران بیش از پیش در قـالـب دوگـانـھ  ھـای سـاده  سـازی  شـده بـازتـولید می شـود. این دوگـانـھ  ھـا در ظـاھـر مـتضادنـد، امـا در سـطح کارکرد 

سیاسی، یک نتیجھ واحد دارند: حذف امکان سیاست مستقل طبقھ کارگر. 

در یک سـوی این میدان، چـپ ضـد امـپریالیست سنتی قـرار دارد کھ در تحـلیل وضعیت، نـقطھ عـزیمت خـود را تـضاد بـا امـپریالیسم قـرار 
می دھـد و در نتیجھ، در بـزنـگاه  ھـای سیاسی بـھ ھـم  راسـتایی بـا دولـت  ھـای مـوجـود در مـنطقھ، از جـملھ جـمھوری اسـلامی، می رسـد. در 
این چـارچـوب، سـاخـتار داخـلی قـدرت، رابـطھ دولـت بـا طـبقھ کارگـر، و اشکال سـرکوب اجـتماعی یا بـھ حـاشیھ رانـده می شـود یا بـھ 

پیامدھای ثانویھ یک تضاد بزرگ تر تقلیل می یابد. 

در سـوی دیگر، چـپ ضـد رژیمی و پـروغـرب قـرار دارد کھ کل صـورت بـندی بحـران را در درون مـرزھـای جـمھوری اسـلامی مـحصور 
میکند. در این روایت، مجــموعــھ  ای از عــوامــل ســاخــتاری—از جــملھ مــنطق جــھانی ســرمــایھ  داری، نــقش قــدرتــھای بــزرگ، و 
سـازوکارھـای جـنگ، تحـریم و رقـابـت ژئـوپلیتیک—یا حـذف می  شـونـد یا بـھ متغیرھـای غیرتعیین  کننده فـروکاسـتھ می گـردنـد. نتیجھ عملی 

این رویکرد، ھم راستایی مستقیم یا غیرمستقیم با پروژه ھای فشار خارجی و تغییر رژیم است. 

این دو گـرایش، بـا وجـود تـضاد سیاسی آشکار، در سـطح روش  شـناسی اشـتراک بنیادی دارنـد. ھـر دو سیاسـت را از سـطح جـامـعھ بـھ 
سـطح دولـت  ھـا مـنتقل می کنند. ھـر دو طـبقھ را بـا اردوگـاه جـایگزین می کنند. و ھـر دو امکان شکل  گیری سـوژه مسـتقل کارگـری را از 

صورت بندی سیاسی حذف می کنند.  
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در یک حـالـت، جـامـعھ ذیل مـفھوم «مـقاومـت» بـازتـعریف می شـود و در حـالـت دیگر ذیل مـفھوم «گـذار سیاسی». در ھـر دو حـالـت، 
کارگر نھ بعنوان فاعل مستقل، بلکھ بعنوان نیروی پشتیبان یکی از دو بلوک تعریف می  شود. 

این مـنطق، صـرفـاً خـطای نـظری نیست، بلکھ بـازتـاب یک وضعیت تـاریخی اسـت کھ در آن اشکال مـختلف سیاسـت بـورژوایی تـوانسـتھ 
 انـد افـقھای بـدیل را درون خـود حـل کنند؛ یک سـو در پیونـد بـا اشکال مـذھـبی-دولتی سـرمـایھ  داری، و سـوی دیگر در پیونـد بـا اشکال 

لیبرال-ناسیونالیستی آن. 

در نتیجھ، آنـچھ بـعنوان چـپ در این دو قـطب ظـاھـر می شـود، در عـمل بیرون از این دو صـورت  بـندی قـرار نـدارد. یکی در امـتداد 
مـنطق جـنبش اسـلامی قـرار می گیرد و دیگری در امـتداد جـنبش نـاسیونـالیستی-لیبرال. اخـتلافـات واقعی انـد، امـا در سـطح افـق اجـتماعی، 

ھر دو درون نظم موجود حرکت می کنند. 

در بـرابـر این وضعیت، مسـئلھ اصلی نـھ انـتخاب میان این دو، بلکھ نـقد ھـمزمـان ھـر دو بـعنوان اشکال مـتفاوتی از سیاسـت بـورژوایی 
است.  

کمونیسم کارگـری از این نـقطھ آغـاز میکند کھ ھیچیک از این دو افـق نـماینده طـبقھ کارگـر نیستند و ھیچ  کدام امکان رھـایی اجـتماعی 
را در خود ندارند. 

در این چـارچـوب، سـھ جـنبش قـابـل تشخیص انـد: جـنبش اسـلامی کھ در شکل دولتی آن در جـمھوری اسـلامی مـتجسم اسـت و بـر تـرکیب 
اقـتدار مـذھـبی و سـرمـایھ داری اسـتوار اسـت؛ جـنبش نـاسیونـالیستی-لیبرال کھ در اشکال اپـوزیسیونی و پـروغـرب ظـاھـر می  شـود و افـق 
آن بـازآرایی نـظم سـرمـایھ  داری در نسـبت بـا بـازار جـھانی و مـداخـلات خـارجی اسـت؛ و جـنبش کارگـری کھ تـنھا نیروی بـالـقوه بـرای 

گسست از این دو افق و بازتعریف سیاست بر اساس منافع مستقل طبقھ کارگر است. 

چـپ ایران، در ھـر دو شکل غـالـب خـود، درون یکی از دو جـنبش اول حـل شـده اسـت و بـھ ھمین دلیل، علیرغـم تـفاوتـھای سیاسی، در 
تولید و بازتولید این دوگانھ  سازی نقش ایفا می کند. 

تـا زمـانی کھ سیاسـت در این چـارچـوب بـاقی بـمانـد، بحـران نـھ صـرفـاً ادامـھ خـواھـد یافـت، بلکھ دائـماً در قـالـبھای تـازه بـازتـولید خـواھـد 
شد؛ زیرا ابزار فھم و نقد آن نیز درون ھمان منطق گرفتار است. 

گسسـت از این وضعیت، نـھ بـا انـتخاب یک قـطب در بـرابـر قـطب دیگر، بلکھ بـا خـروج از کل مـنطق قـطب بـندی دولـت مـحور و 
بازگرداندن سیاست بھ سطح جنبش ھای اجتماعی ممکن می شود. 

انقلاب ایران تنھا تحت رھبری طبقھ کارگر پیروز خواھد شد.
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مـن از این خـوشـم می  آید کھ در مـدوسـا ھـنوز دربـاره طـبقھ کارگـر، عـدالـت اجـتماعی و مـسائـل اقـتصادی صـحبت می  شـود مـوضـوعـاتی کھ 
این روزھا کمتر در رسانھ  ھای فارسی بھ آن  ھا پرداختھ می شود. 

بھ نظر من مدوسا تی وی حرف دل کارگران رو می زنھ.

سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما خانم ماجدی عزیز 

بـعد از مـدتـھا شـرایطی شـد کھ بـھ اینترنـت دسـترسی داشـتھ بـاشـم، الـبتھ محـدود. (این از اون نـالـھ ھـای انتلکت ھـای ایرانی نیست) این 
محدودیت بخشیش انتخابی و بخشیش بھ واسطھ ی شرایط اقتصادی و نوع زندگی ای است کھ انتخاب کرده ام. 

این مـدت و حـملھ ھـا و درگیری ھـا  تـاثیرات عجیبی روی جـامـعھاز نـظر سیاسی، اقـتصادی و اجـتماعی داشـتھ اسـت. شکل مـدیریت 
مـتفاوتی ھـم از از سیستم ارائـھ شـده اسـت. یک نـوع مـدیریت بـدون راس. رسـما چـندین مـاه اسـت کھ بـا یک اسـم و رھـبر مـجازی و حتی بـا 
اسـتفاده از تـصاویر رھـبر تـمام سختی ھـا مسـتقیما مـتوجـھ مـردم اسـت. جـابـجایی ھـای مھمی صـورت گـرفـتھ کھ حتی بـھ چـشم ھـم نمی آید. امـا 
انـگار این سیستم طـوری طـراحی شـده کھ حتی حـملات و لـطمات ھـم تـبدیل بـھ عـاملی بـرای بـقایش می شـود. دلایل آن کامـلا مـشھود اسـت 
امـا مـتاسـفانـھ مـقابـلھ بـا آن کار سـاده ای نـبوده و نیست. خیلی دلـم میخواھـد تحـلیل ھـای شـما رو بـشنوم یا مـطالبی کھ فکر میکنید تـاثیر گـذار 
بـاشـد را مـعرفی کنید. مـن ھـم اینجا شـاید بـتوانـم یک جـابـجایی انـدیشھ انـجام بـدھـم و در حـد تـوانـم تـاثیر گـذاری داشـتھ بـاشـم. جـمعھای محـدودی 
میشناسـم. در آنـھا تـاثیر گـذار ھسـتم. برـخلاـف خیلی از دوسـتان و رفقـای قـدیم کھ خیلی سعی در پرـداخـتن بـھ شـعار ھـا داشـتنھ انـد بیشتر ھـدفـم 
یاد دادن، یاد گـرفـتن، دیدن و فکر کردن و تجـزیھ تحـلیل اسـت. بـحث طـولانی اسـت و از حـوصـلھ ی این مـطلب خـارج. امیدوارم ھمیشھ 

سلامت و سرزنده باشید. 

سلام آذر گرامی! 
 خـواسـتم در مـورد حـرفـھا و نـوشـتە ات در نـقد احـزاب نـاسیونـالیست کرد بـا این چـند کلمە ازت تشکر کنم. بـنظر کامـلا سیاسی و مـارکسیستی 
و از ھــمە مــھمتر طــبقاتی مــاھیت و اھــداف این چــماق بــدســتانی کە خــود را نــمایندە مــردم کرد میدانــند زیر زربین بــردە و نــقد کردی. 
دسـتمریزاد و خسـتە نـباشی. امیدوارم فـحاشی و تھـدید و تـھمتھای این جـریانـات مـزدور نـاسیونـالیست مـانـع سـد راە افـشاگـری آنـھا نـباشـد. 
درضـمن احـزاب نـاسیونـالیست کرد تـاریخا نە تـنھا مـزدور بلکە بـطول تـاریخشان مـرتـب مـشغول سـازش و سـاخـت و پـاخـت و مـذاکرە بـا 
رژیمھای حـاکم بـودنـد و ھـنوز ھـم در ھمین مسیر حـرکت میکنند. مـن مـتاسـفانە سـالـھاسـت در دنیای مـجازی نیستم و بیشتر سـرم در کار و 

زندگی روزمرەست.. امیدوارم سالم و سرحال باشی. قربان شما یە ھمرزم قدیمی. آرمان  
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مـدوسـا را مـطالـعھ کردم  . مـطالـب حکمت کھ طـبق مـعمول، تـازگی و تعمیم پـذیریش بـھ دوره ھـای زمـانی مـختلف، را دارد کھ 
بـر میگردد بـھ درک و تحـلیل درسـت او از یک نـاھـنجاری یا نـا بـسامـانی در اجـتماعی  کھ در آن زاده شـده و رشـد کرده اسـت. 
(ھمچنین قــابــل درک بــودنــش در ادوار تــاریخی مــختلف.) مــطلب شــما (آذر مــاجــدی)(پــوگــروم در بــلفاســت) و در بــاره ی 
«تفاھمنامھ پا در ھوا» خواندم. در رابطھ با دومی با توجھ بھ نزدیک تر بودنم بھ کانون ماجرا اختلاف نظرھایی دارم. مثل : 

تا ثیر مبارزات بر جمھور اسلامی 
داستان حجاب و جنبش ھای پیرامونش 

شمایلی کھ شما از جمھوری اسلامی متصوری 
شکل مواجھھ جمھوری اسلامی با بھ اصطلاح مبارزان سیاسیش و ... 

در این مـوارد شـما پـر بی راه نمیگویی، امـا تـفاوت ھـا حـاکی از کم کاری مـدعیان فـعالیت اجـتماعی و سیاسی در ایران اسـت. 
آن ھـم دلایل روشنی دارد، بی سـوادی (ربطی بـھ مـدرک نـدارد)، دوری از واقعیت ھـای در حـال اتـفاق، زیست ھـای مـجازی، 
ادبیات نـامـناسـب در نـگارش (از فـرم تـا مـحتوا). ھـمھ ی اینھا حـاکی از نـشناخـتن بسـتریست کھ مـدعیان، ادعـای مـبارزه و مـطالـبھ 
گـریش را دارنـد . در بـاره ی مـطالـب حکمت و شـما مطلبی عـرض کنم. بـاید بـگویم بـنده اصـلا آدم بی دلیل احـترام بـذاری نیستم و 
اگـر روزی پـدرم ھـم غیر قـابـل احـترام بـاشـد، بـرایش احـترامی نـدارم. ھـم شـما و ھـم حکمت روش تحـلیل و بـررسی و روایت 

کردن را بھ بھترین شکل میدانید. یعنی از کسی کھ سواد معمول دارد تا یک جامعھ شناس ھر دو متوجھ مطالب شما میشوند.  

نـحوه پـرداخـتن بـھ مـفاھیم، پـرداخـتن بـھ اصـل مشکل و پـایبندی بـھ اصـول مـشخص و مـدون نـگارش. گـفتھ بـودم کھ بـا ادبیات و 
روش ھــای ھــمھ ی طیف چــپ ایرانی مشکل دارم. بشــدت دور از واقعیت زنــدگی میکنند. اغــلب تــئوریسین ھــاشــان یا در 
مـالیخولیا، یا ھـنوز در ھـمان سـالـھای ھـفتاد زنـدگی میکنند. دلیل روشـن اسـت). جـمھوری اسـلامی در ایران و سـرمـایھ داری در 
جـھان سـالـھاسـت ریشھ ی مـبارزه را بـا در اختیار گـرفـتن تـمامی دریچھ ھـای سـاخـت انـدیشھ و  رسـانـھ و ... خشکانـده اسـت. بـاید 

ایران را بیشتر بشناسید و  برایش بنویسید . 

بھ امید نجات انسان ھا از شر.  


